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  جمجمھ و استخوان ھا        

  
  
  

  
  :صحنھ ی اول  –پرده ی اول 

  صحنھ  تاریک است و ھوای غمناکی بر صحنھ ی نمایش
  نادر بھ روی صندلی چرخداری در کنار. دامن می گستراند 

  در. میز کار خود نشستھ است و دور خود چرخ می خورد 
  ب ھای فلسفی گوناگون وطرف دیگر اتاق قفسھ ای با کتا

  روی کتابی کھ بر روی تخت نامرتب. متفاوت قرار دارد 
                                 و در ھم نادر افتاده است نوشتھ است رباعیات حکیم عمر          

  در عین حال در می زنند و شخصی بھ نام. خیام نیشابوری 
  .لینکون وارد می شود 

  
  سلام  –نادر 
  سلام ، تنھا نشستھ ای ؟  –ون لینک

ادر  اھی درد  –ن ی گ ت ، ول وبی نیس ادت خ ایی ع تنھ
  انسان ھا را درمان می کند 

ت پس چرا افسردگیت روز  –لینکون  اگر این چنین اس
ھ  د ، ن ی یاب زایش م ھ روز اف لاج درد ... ب ایی ع تنھ

  .ھیچکس نخواھد بود 
  ی سرشار از دلسوزیدر ادامھ و با لحن                            

ھ  ت ، البت گوش کن ، لس آنجلس شھر شادی و نشاط اس
ر اجازه ی شادمانی را  و فق ور ت ھ در کش من می دانم ک

د  ی دھ ردم نم ھ م وم . ب ان س ای جھ ور ھ ام کش در تم
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ت  ھ اس ور . اینگون رین کش د ت ا ثروتمن ور م ا کش ام
  .تو باید از این بابت شادمان باشی . دنیاست 

ون  من نمی –نادر  خواھم سرم را ھمانند این سیصد ملی
ا  ودم را ب رم و خ رف بب ر ب ھ زی ا ب ردم آمریک ر از م نف

  .مشتی ھنرنمایی و شادی ھای مضحک گول بزنم 
ت  –لینکون  ھ ایس ت من ، مرگ حادث ر دوس سخت نگی

اد  د افت اق خواھ ھ اتف ھ . ک ود را ب و خ ار ت ن ک ا ای ا ب ام
رای ن ب رد و ای واھی ک تلا خ دریجی مب رگ ت و راه  م ت

  .نجات نیست  
ادر  ات  –ن ھ ... راه نج ت ... ھ ده دار اس ھ ... خن احمقان

زی نشنیده ام  ھ حال چی ھ . تر از این جملھ تا ب ا چگون م
ید  واھیم رس ات خ ھ راه نج ان ؟ ! ب ب دادن خودم ا فری ب

  منظور تو این است ؟
مشکل تو این است کھ بھ خدا و عیسی مسیح  –لینکون 

ن داری و ای اد ن ت  اعتق ان و پوزیتیویس رای پوچگرای ب
  .ھایی ھمانند تو درد آور است 

ادر  ین  –ن ن و آی ان دی م ھم ادی داشتھ باش ن اعتق ر م اگ
ھ . مسلمانی خود را ترجیح می دھم  ھ ای از نیچ ا جمل ام

  .است کھ بیش از ھمھ مرا بھ فکر فرو می برد 
  ...خوب  –لینکون 

ادر  ویم –ن و بگ ھ ت ا ب ده ای ت ا آم و از کج ا  بگ ھ کج ب
ھ . خواھی رفت  ود مرا ھر لحظ ھ وج ت ک این جملھ اس

  بھ زیر می کشد 
و ... اما دوست من  –لینکون  منظور نیچھ آن است کھ ت

دا  رورش پی اگر از خانواده و جامعھ ی فکری درستی پ
  .کنی سرانجام تو بھ جاھای خوبی کشیده خواھد شد 

ویم  –نادر  ور من . من این منظور او را نمی گ آن منظ
اییم از ھیچ ھستی و  ا بی ھ دنی ھ ب است کھ ما پیش از آنک
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واھیم  وقعی خ ھ ت ال چ م ح وده ای وردار نب دگی برخ زن
دوار باشیم  داشت کھ بھ سرنوشت پس از مرگ خود امی

.  
  

  در ادامھ ، با لحنی سرسختانھ و انتقادی                          
ا اودانگی در درون م ر ج رگ و تفک ا از م رس م ن ت  ای

مت می کشاند  ن س و . خواھد بود کھ ذھنیت ما را بھ ای
ھ  واره جاودان د ھم ھ بای اعتقاد ما سرچشمھ از آن است ک

ذت و شادمانی . باشیم  ود در ل دگی خ ھ زن گروھی نیز ب
گناه ادامھ می دھند ، بھ جھان دیگر باور دارند اما آنقدر 
در لذت ھای دنیوی غرق شده اندکھ حاضر نیستند برای 

ان  ر جھ ھ در فق ان ک د ، و آن امی بردارن ود گ ده ی خ آین
دگی  ای زن ابی ھ ر کمی ھ ای اثی ھ گون د ب ی کنن دگی م زن

د  د . خود شده ان ایی نخواھن ت رھ یچ وق ن راه ھ و از ای
  یافت ؟ 
و باشی سرنوشتت ... و تو  –لینکون  ھ ت دی ک گروه بع

عادت  ھ س از ھمھ ویران تر است ، زیرا نھ در این دنیا ب
ید واھی رس ت  خ ایش دس ھ آس ر ب ان دیگ ھ در جھ و ن
  .خواھی یافت 

آری دوست من ، سالھاست کھ زجر و دلھر ه ی  –نادر 
رورانم  ان . مرگ را در خود می پ ھ جھ اور کن ک ا ب ام

ت  ھ اس کل گرفت ھ ای ش از دنیای ماتریالیستی تکامل یافت
و تمام ساختار ھای ذھن انسان بھ خود او باز می گردد 

وی دیگر مات ی و در س ی روانشناسی ذھن م ال گرای ری
  .باشد 

  .این را باور کن کھ حقیقت جز این نخواھد بود 
ون  ی  –لینک بت حرف انواده ی متعص ا خ اره ب ن ب در ای
  .زده ای 
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کلمھ ای عجیب است ، این یکی از ! ... تعصب  –نادر 
ود  ی ش ث م ھ باع ود ک د ب ی خواھ ن آدم ای ذھ ب ھ فری

نھ   آن . یقت ببندند انسان ھا چشمان خود را بھ روی حق
اس  ر احس ی دیگ د ، از طرف اور ندارن را ب ز م ا ھرگ ھ

  .تنفر در چشمانشان لبریز است 
  .باور ھایت نسبت بھ انسان ھا چگونھ است   –لینکون 

وعی از  –نادر  ان دارای ن از نظر من تمامی افکار آدمی
ت  ب اس ھ . فری ت ب ود دس ای خ انی ھ ی در مھرب ا حت م

ی زن ب م وعی از فری یچ ن ھ ھ ت ک ن اس رای ای یم و ب
ود  د ب ان نخواھ ی در می ت . حقیقت ز دروغ اس ھ چی . ھم

دار ... آری  ی پای یچ حقیقت دنیا از دروغ ساختھ شده و ھ
  و اصیل نیست 

  در ھراسم.. آه  –لینکون 
  ؟از چھ  –نادر 

ون  ک تروری –لینک ھ ی و ب ھ ت ی ساز روزی ک م روان
ود و وج رای ت وبی ب ز خ وی و ھیچ چی نداشتھ  تبدیل بش

  .باشد 
اگر منظور تو بنلادن و تیمور لنگ دیگر است ،  –نادر 

ایی را دارم و ... نھ  ار ھ ین ک من ھرگز نھ ھزینھ ی چن
  .نھ شجاعت آن را 

اری  –لینکون  ین ک یعنی اگر شرایط آن را داشتی ، چن
  ؟ !را انجام می دادی 

ذھبی ... آه  –نادر  ان م بیچاره باروخ اسپینوزا ، در خفق
جان سپرد و زندگی را بی آنکھ بھره ای از آن بجوید  ھا

  . وداع گفت 
ون  پینوزا در  –لینک د اس واھی ھمانن ی خ م م و ھ س ت پ

  خفقان سر کنی ؟ 
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  بھ شیوه ای جدی و مسمم                                            
و  ھ ت اھم را ب ردم بیگن تار م ازه ی کش ھ اج ن ن ا م ام

می گذارم در خفقان چشم از جھان  خواھم داد و نھ آنکھن
  .بلند شو ، امروز باید جایی برویم . فرو بندی 

  کجا ؟ –نادر 
ون  ار را   –لینک ن افک ت ، ای ار از زیباییس ھر سرش ش

ت  ا حال نوب می توانستی در تھران ھم داشتھ باشی ، ام
ریح و نشاط در  ت لساتف د از . نجلس اس ھ بای و ک د ش بلن

  ...  جاھای بسیاری دیدن کنیم
  در عین حال در اتاق نادر بھ صدا در می آید و                                               

  دختر ی زیبا با موھای زرد و چشمانی آبی از                          
  در وارد می شود                          

ر  ت ... آو  –دخت ر اس ن جنیف م م لام ، اس ا .. س ... ام
  حمتان شده ام ؟ مزا

  ...  نھ ھرگز –لینکون 
  در حالی کھ رو بھ نادر است                                     

  این معشوقھ و ھمسر آینده ی من است  
                                     

  رو بھ جنیفر                                      
  ...و این 

  نادر جملھ ی او را قطع می کند                           
  .اسم من نادر است و از آشنایی شما خوشوقتم  –نادر 

ده ای ) خطاب بھ جنیفر( –لینکون  ن جا آم ھ ای چگونھ ب
  ؟

ت  –نادر  م آن اس ت ، مھ ده اس ھ آم مھم نیست کھ چگون
ی  ده و ب ث پیچی ا را از مباح ت و م ن جاس ال ای ھ ح ک

  .ارزش نجات داده 
  تان درباره ی چھ بود ؟مگر بحث –جنیفر 
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ت  –لینکون  م نیس ادر مھ ھ ی ن ت . بھ گفت ر اس حال بھت
  .برای کمی استراحت و سرگرمی بیرون برویم 

  .جنیفر کھ تازه آمده است ! ... اما لینکون  –نادر 
ون  تی  –لینک ھ درس ایی را ب گ آمریک وز فرھن ھن

ا باشی . نیاموختھ ای  اشکال ندارد ، چند روزی کھ با م
  .ھمھ ی کار ھا دستت می آید حساب 
ھ داغ  –جنیفر  ان ھر لحظ ھ بحثت وب دیگر ، انگار ک خ

  .بھتر است کھ برویم . تر می شود و پایانی ندارد 
  .برویم  –لینکون 

                             
  نادر کتش را از روی چوب لباسی بر می دارد و ھر سھ

  ی آینداز در ورودی خارج می شوند و پرده ھا پایین م
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  :صحنھ ی دوم  –پرده ی اول 
  بھ ھنگام بالا رفتن پرده ھا نادر ھمراه با جنیفر و   لینکون
  در رستوران لس آنجلس مشغول سرو کردن غذا  ھستند

  و میز ھای ناھار خوری و افراد دیگر از مردم در رستوران
  رآھنگ راک آمریکایی نیز بھ طو.    پراکنده می باشند 

  .ھمزمان در حال اجراست 
           

ون  ایی   –لینک ر زیب ھ اگ ت ، البت یار زیباس ا بس آمریک
  .کنی  کھایش را در

ھ  –نادر  ھ اعصاب آدم را ب ت ک ایی اس وع زیب این چھ ن
از دارم و احساس می  ھ آرامش نی زد ، من ب ھم می ری

  . کنم کھ اروپا برای من جایی آرام تر از اینجا باشد 
از دارد و  –لینکون  ان نی ھ زم زی ب دوست من ، ھر چی

  .زمان خود ھمھ چیز را بھ تو خواھد آموخت 
مزاج آدمی بھ زمان وابستھ است ، این نکتھ ی  –جنیفر 

  .خوبیست کھ لینکون بھ آن اشاره می کند 
ازی  –نادر  کافیست ، من بھ ھیچ چیز و بھ ھیچ کس نی

  .ھمین . من فقط تنھایی را دوست دارم . ندارم 
  در این ھنگام مردی کھ در میز کناری تنھا نشستھ است

  .بھ مجلس آن ھا وارد می شود        
ھ  –مرد  نم ک ی ھستم و احساس می ک ببخشید من ایران

ھ من اجازه  ا ب ت ، آی ک مرد ایرانیس ز ی ما نی دوست ش
  .می دھید کھ در جمع شما حاضر باشم 

در کنار  با کمال میل ، برای ما افتخار است کھ –جنیفر 
می شود کھ خودتان را ... اما . یک ایرانی نشستھ باشیم 

  .معرفی کنید 
رد  ت  –م فندیار اس ن اس ام م ھ ، ن ھ . البت ب ب ا راج ام

افتخار باید بگویم کھ دولت آمریکا چھره ی تروریستی 
ی  ان م ا نمای ردم آمریک ما م رای ش ا ب تی را از م و زش
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ھ  ھ کاران ود سازد و در این رابطھ شکل محافظ ھ خ ای ب
  .می گیرد 
ون  تید  –لینک تمدار ھس ک سیاس ما ی س ش ک . پ اید ی ش

  درست است ؟. پناھنده ی سیاسی 
ھ ) با قاطعیت...! (سیاستمدار  –اسفندیار  من ! ھرگز ! ن

م . سیاستمدار نیستم  ین . فقط از سیاست کمی می دان ھم
  .و بس 
  شما ھم از تھران ھستید ؟  –نادر 

  و شما ؟ –اسفندیار 
چھ سؤال مسخره ای ، معلوم است کھ شما ... آه  –ادر ن

ا ی ھ ھ ی ایران ون ھم تید ، چ ران ھس ا از  یاز تھ اینج
  . تھران ھستند 

فندیار  ت  –اس ت اس ت . درس ده اس ود ش رای خ ا ب اینج
ا  ی ھ ریح تھران ل تف ھ . مح وعات ک ن موض ا از ای ام

  بگذریم ھدف شما از آمدن بھ اینجا چھ بوده است ؟
  ؟ ھیچ –نادر 

  مگر می شود ؟...! ھیچ  –اسفندیار 
دگیش  –لینکون  ام زن ت ، تم ک نیھیلیسم اس دوست ما ی

دگی کردن  ا شده و ھیچ قصدی از زن بر پایھ ی ھیچ بن
  .ندارد 
ادر  بانیت( –ن م و عص ا خش گ ) ب ت فرھن ن اس ای

  .باید گفت کھ بسیار عالیست . آمریکایی ناب 
شؤالات شما  شاید او حوصلھ ی جواب دادن بھ –جنیفر 

وان ) خطاب بھ نادر. (را ندارد  ت مرد ج ور نیس این ط
  ؟

یم  –اسفندیار  وض کن بھتر است کھ اصل موضوع را ع
اب .  ما جن د ش ات شخصی ھمانن ھ از ملاق ویم ک د بگ بای

  ...آقای 
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ما ھرگز  –نادر  ا ش ات ب نادر فردوسی ھستم و از ملاق
  .خوشحال نخواھم بود 

ون مثل اینکھ شما  –اسفندیار  درست می گفتید آقای لینک
  .او دچار یک افسردگی شدید است . 

ت  –لینکون  د شاد باشد و دس ھ بای ویم ک من بھ او می گ
ردارد  ی ب وچ گرای ام . از پ تی تم فھ ی نیھیلیس ا فلس ام

  .افکار او را بھ ھم ریختھ است 
دارم ،   –نادر  وز ن ھ ی دلس ھ دای اج ب بس است من احتی

  .حال فریب ذھنی خود بکنید شما بھتر است فکری بھ 
وفانھ ای می . آه عزیزم  –جنیفر  او چھ حرف ھای فیلس

  .کاش تو ھم مثل او یک فیلسوف بودی . زند 
این ھا فلسفھ نیست ، فقط یک مشت چرندیات  –لینکون 

  .است 
د  –اسفندیار  انگار این موضوع نمی خواھد پایان پیدا کن

ث تحقی ن باع دن م ھ آم نم ک ی ک اس م ت و احس ر دوس
  .ایرانیم شده است 

  .اگر این چنین است پس بھتر است کھ بروی  –نادر 
و  –اسفندیار  ھ ت ک نصیحت ب قبل از رفتنم می خواھم ی

  .بکنم 
ادر  ھ  –ن ا ھمیش ی ھ ن ، ایران م ک ورت را گ و و گ بگ

  .دوست دارند کھ دیگران را نصیحت کنند 
  :شعری از خیام است کھ می گوید  –اسفندیار 
  ھ کوزه گری بودم دوشدر کارگ

  دیدم دو ھزار کوزه گویای خموش
  ھر یک بھ زبان حال با من می گفت

  کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش
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ا  ن دنی ھری ، در ای دان ھمش ودت را ب در خ ھ ق ھمیش
ھ از . ھیچکس بھ فکر تو نخواھد بود  مخصوصا الان ک

  .شھر و کاشانھ ی خود دور افتاده ای 
ادر  تم –ن و گف ھ ت ال  ب ھ دنب ا ب ھ ی ا ھمیش ی ھ ھ ایران ک

نصیحت ھستند و یا بھ دنبال انتظار مھربانی از دیگران 
ا .  ھ بسیار ب ویم ک د بگ ی بای اما راجب بھ شعری کھ گفت

  .شکوه بود 
فندیار  تند  –اس ده ھس ھ فریبن یقی ھمیش عر و موس . ش

ت و  ھمانند شب کھ تو حقیقت را از میان آن نخواھی یاف
وھم می تنھا تو را با زی بایی ھای فریبنده ی خود دچار ت

د . کنند  و خواھ وری ت ت مح ت حقیق اما آنچھ کھ مھم اس
زد  ر می خی و ب ان ت ھ از درون مھرب . بود و احساسی ک

  .ھموطن ، مھربانی را ھرگز دست کم نگیر 
  .شما ھم فیلسوف ھستید  –جنیفر 

  مگر شما سخن ما را می فھمید ؟ –اسفندیار 
  ایرانیم اندکی آموختھ ام از دوستان –جنیفر 
قرار این بود کھ پس از حرفھایتان اینجا را ترک  –نادر 
  .کنید 

فندیار  ن  –اس وش نک ز فرام انی را ھرگ درود . مھرب ب
  برادر 

  بھ ھم چھ می گفتید ؟ –لینکون 
  .نصیحت دوستانھ ی ایرانی ھا  –جنیفر 

  .مگر من از تو چیزی پرسیدم  –لینکون 
  .ا سرف شد خوب دیگر غذ –نادر 

                          
  در این ھنگام پیشخدمت وارد می شود                                

  چیز دیگری نیاز ندارید –پیشخدمت 
  .ممنون ، غذا بسیار عالی بود  –لینکون 
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این ھم از رستورانی کھ بنا بود باعث خوشحالی  –نادر 
ر . و تنوع ما باشد  ا بھت ن از آب در اصلا شانس م از ای

  .نمی آید 
ر  ی  –جنیف ھ انگلیس ود ب ی ش دم ، م ر نفھمی ن را دیگ ای

  ترجمھ کنید ؟
ھ  –نادر  ت ک ر اس ت ، بھت واب اس ع خ می گویم کھ موق

  ھر چھ زود تر برویم            
                                        
  ھا پایین می آیند پرده                                                 
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  :صحنھ ی سوم  –پرده ی اول                    
  دو مرد ، ھمراه با جنیفر بر روی صندلی راحتی                   
  نشستھ اند و نادر در حالی کھ بھ میز زل زده                    
  اتاق نیز.  فتھ  است روبھ روی آن ھا قرار  گر                   
  ھمان اتاق صحنھ ی اول است و مرد آمریکایی                   
  کھ روبھ روی نادر قرار گرفتھ با ژستی موقرانھ                  

  و یک پیپ در گوشھ ی دھانش بھ ایراد سخن                    
  .می پردازد                    

    
رانکلین  ان –ف ا انس ی ھ دنی  ایران وف و متم ای فیلس ھ

  این طور نیست ؟. ھستند 
  بھ نظر شما تمدن چیست ؟ –نادر 

رانکلین  اریخی  –ف ھ ی ت ل از مدرنیت د حاص دن بای تم
ی  درن گرای ھ م د ن وع . باش ن موض ھ ای ا ب ی ھ و ایران

  .توجھ بسیاری دارند 
ادر  ت  –ن ت اس ور . درس دن کش اریخ و تم ما ت ال ش ح

  خودتان را چگونھ می بینید ؟
ا سرشار از  –فرانکلین  تاریخ کشور ما کوتاه است ، ام

  .تمدن مدرنیتھ می باشد 
  مرد روسی کھ در کنار فرانکلین ایستاده است با اندکی               
  تبسم و رعایت ادب گفت و گو بھ سخن می آید              
آمریکا بھ درستی در سیاست پیشروی کرده  –ایوانویچ 

ق است اما نمی توا ا موف ھ ھ ھ ی زمین ھ در ھم ن گفت ک
انیده  ھ رس ھ مدرنیت ود را ب رده و خ ل ک ور . عم ن ط ای

  نیست ؟
  .با شکوه است ... تمدن امپریالیستی  –نادر 

رانکلین  ال  –ف ھ دنب ان ب ھ انس رد ک وش ک د فرام ا نبای ام
ت و  ود اس ر خ ش مختص ی و آرام ای ذھن ری ھ برت

  . اندیشھ ی بھتر ھمھ چیز را در خود می بلعد
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وف انگلیسی را عرض  –نادر  ابز ، فیلس شما سخنان ھ
  درست است ؟. می کنید 
  آری ، ھدفم ھمین است  –فرانکلین 
راد  –ایوانویچ  ا اف ود ت ث می ش ی باع و این برتری ذھن

د  یش برون ود پ ی خ ی و مل افع شخص ال من ھ دنب . ب
انش  د و آرم ارزه می کن ورش مب ناسیونالیست برای کش

ی دا ھ م ده نگ ر را زن ای دیگ ت ھ ت مل ن باب رد و از ای
  .آسیب خواھند دید و این افتخار امپریالیستی است 

ری  –نادر  مشخص است کھ قدرتمند ھمواره ادعای برت
رد  د ک ی خواھ ت طلب ای . و منفع گ ھ ن در جن و ای

ھ  ودیم ب نعت ب انی ص رفت جھ اھد پیش ا ش ھ م انی ک جھ
ود  افع خ ال من ھ دنب ھ ب ا ھمیش ت ھ ھ مل ت ک خوبی پیداس

  .بوده اند
  . حزب ما ھم درست بھ خاطر ھمین است  –فرانکلین 

  کدام حزب ؟ –نادر 
  . حزب آنارشیست  –فرانکلین 

ا  –نادر  ود رھ ھ حال خ ا را ب ور ھ اما نمی شود کھ کش
د . کرد  د می توان ش بخواھ ھ دل وری ھر کسی ک این ج

ا  ھ ب وان مقابل م ت ھر اشتباھی را انجام دھد و ھیچ کس ھ
  . او را ندارد

داری  –فرانکلین  ر ن اما تو از نحوه ی سیاست ما کھ خب
 .  

  چھ سیاستی ؟ منظورتان چیست ؟ –نادر 
  خطاب بھ لینکون و سپس بھ نادر                               

نم  –ایوانویچ  بگذار کھ من برایش موضوع را روشن ک
ببین دوست من ، حزب ما ھرگز بروکراسی داخلی را . 

د ی کن ض نم ع  نق ی در جوام اد گرای ال نھ ھ دنب ا ب ، م
را  ذیرفت ، زی واھیم پ ھستیم اما دیپلوماسی را ھرگز نخ
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ی  ا م ور ھ ی کش ت طلب ث منفع واره باع ی ھم دیپلوماس
  شود 
ادر  تید  –ن م ھس ردن امپریالیس ابود ک ال ن ھ دنب ما ب . ش

  درست است ؟
ت  –فرانکلین  البتھ تا زمانی کھ صلاح ھستھ ای در دس

ود ا وج ور ھ ت  کش دودی از واقعی ا ح ا ت ن رؤی دارد ای
  دور خواھد شد 

ین . اما تلاش خواھیم کرد  –ایوانویچ  ھ خاطر ھم من ب
ما باید سیاست ھای کثیف را . از مسکو بھ اینجا آمده ام 

وعی از شرافت  مت ن ھ س ان را ب از میان برداریم و جھ
  .محوری و منطق گرایی سوق دھیم 

  فر کھ این ھمھ مدت ساکت مانده و از جنی                          
  .گفتمان سیاسی آن ھا خستھ شده است                           

ت  –جنیفر  ھ از سیاس کافیست دیگر ، بس نیست این ھم
نمی شود در رابطھ با مسائل دیگر حرف زد . دم زدن 

  ؟
ون ، ) بی توجھ بھ حرف جنیفر( –نادر  ای لینک جناب آق

  .رات خانھ ی اموات را خوانده اید آیا شما کتاب خاط
  ھمان رمان داستایوفسکی را می گویی ؟ –فرانکلین 

در آن کتاب داستایوفسکی . مقصودم ھمان است  –نادر 
د  ایش می کش ھ نم دان را ب ای اسارت و زن ج ھ در . رن

رار می  یکی از موضوعات سربازی را مورد خطاب ق
ایی ل آزارھ ھ دلی ود را ب ده ی خ ھ فرمان ھ او  دھد ک ھ ب ک

وارد آورده است بھ ھلاکت می رساند و از آن پس خود 
ز می . را در اسارت حکومت می یابد  کی نی داستایوفس

ادی از  دان نم خواھد بھ خوانندگان خود بی آموزد کھ زن
ود  ھ وج ا ب ود م بی فرھگی جامعھ و تحریکاتیست کھ خ

د . می آوریم  ی می کن او زندانی را موجودی بیچاره تلق
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انون  کھ نھ ت و ق گ ھای نادرس ھ فرھن تنھا خود او بلک
ھای محرک و تحریک کننده او را بھ این سمت کشانیده 

  . است 
ویچ  ا  –ایوان م ب ھ آنارشیس ت ک ن اس ما ای ور ش منظ

ھ  تباه جامع فرھنگ گرایی و از بین بردن قانون ھای اش
را بھ سمت نوعی از آرامش و آسایش بدون ھیچ رنجی 

دان ار زن ھ بکشاند و آم ور و سرزمین ب ا در ھر کش ی ھ
  حداعقل برسد ؟

  .درست است  –نادر 
ت می ... آه  –جنیفر  م سیاس شما از موضوعات ادبی ھ
  .نشستن در جمع شما بسیار کسالت آور است . سازید 

رانکلین  ادر( –ف ھ ن ا ) خطاب ب ھ حزب م واھی ب می خ
  بپیوندی ؟

ا  –نادر  ت ام ده ی شماس ان عقی ت ھم عقیده ی من درس
ود ن د وج ی اداری بای ھ دیپلوماس رد ک وش ک د فرام بای

ما  ا ش تھ ای ب لاح ھس ا س ھ ب ی در رابط د ول تھ باش داش
  .موافقم 

  پس خواست ما را می پذیرید؟ –ایوانویچ 
  .مانعی نمی بینم  –نادر 

  . بھتر است کھ من بروم  –جنیفر 
  .سخت نگیر  –فرانکلین 

رفتن  من از حرف ھای شما چیزی نمی فھمم ، –جنیفر 
  .برای من بسیار بھتر است 

  .خدانگھدار . بگذار برود  –نادر 
  خدانگھدار –جنیفر 

                     
  جنیفر از در خارج می شود                    
  .و پرده ھا بعد از رفتن او پایین می آید                     

  



 ٢٠

   
  
  
  
  
  

  صحنھ ی چھارم –پرده ی اول               
  لینکون بھ روی مبل  راحتی . اتقاق ھمان است                   

  نشستھ  است  و نادر بھ روی صندلی  چرخدار                   
  خود  در  حال  چرخ  خوردن و  حرف زدن با                   
  .لینکون است                   

       
یسم جنیفر می گفت کھ تو وارد حزب آنارش –لینکون   

  واقعیت است ؟. شدی 
  .آری  –نادر 

ون  ت و  –لینک ای درس ای انسان ھ زب ج ادر ، ح ا ن ام
و ا آدم ھای مشروب خ ت ، آن ھ ی احسابی نیس ر و الاف

ت . ھستند  ھ خوش ذت ھای احمقان ت از ل یچ وق ھ ھ تو ک
  .نمی آید 

این چیزیست کھ خود من بھ آن . چاره ای نیست  –نادر 
  .شتی برای من نخواھد بود تن داده ام و ھیچ راه برگ

  نگفتھ اند کھ نام حزبیت چیست ؟ –لینکون 
  )پسر شیطان(بوگی بوی  –نادر 

  چھ ؟ –لینکون 
  .این اسمیست کھ فرانکلین برای من انتخاب کرده  -نادر

  .تو چی ؟ از این اسم خوشت می آید  –لینکون 
ز . بد نیست  –نادر  باید گفت کھ تا حدودی وسوسھ انگی

  .کننده است  و وادار
  تو کھ نمی خواھی شیطان باشی ؟ –لینکون 
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  .گاھی شیطان بودن بھتر از انسان بودن است  –نادر 
  تو نمایشنامھ ی دست ھای آلوده را خوانده ای –لینکون 

ادر  ده ام  –ن ارتر را ؟ آری خوان ل س ر ژان پ ان اث . ھم
  ...اما اگر منظور تو این است کھ 

ون  ن –لینک ھ س ی نکت و خیل ر آن ت ن ، اگ ت م جی دوس
نمایش نامھ را خوانده باشی ، می دانی کھ ھوگو ، ھمان 
ود و  د خ ھ روال عقای ا ب آنارشیست قاتل تلاش می کرد ت
ر دو  د ھ وم ش ھ معل ا در ادام د ، ام د باش تعصباتش پایبن
د و او  وده ان ی ب ت طلب د منفع طرف حزب بھ دنبال عقای

  .از این بابت فریب خورده است 
  .نظر تو من یک انسان منفعت طلب ھستم  بھ –نادر 

ون  ث  –لینک ی باع ت طلب وی ، منفع ار معن دا از افک ج
  ...  فساد در انسان ھا می شود و اگر احساسات 

ادر  م  –ن ی دان ار ... م ھ افک ویی ک واھی بگ ی خ و م ت
ات  ھ از احساس ی برگرفت ن روانشناس ل ذھ ی و ک منطق

ی خواھی بھ تو م. من ھمھ ی این ھا را می دانم . است 
ش  بختی و آرام ای خوش ات بن ھ احساس انی ک ن بفھم م
ی  اد دور م ا را از فس د و م ی کن راھم م ا را ف ان ھ انس

  .بارھا این را بھ من گفتھ ای . گرداند 
ھ . ھمینطور است  –لینکون  و از اندیش ھ ت ن ھم اما با ای

  .ھای ماتریالیستی دفاع می کنی 
ادر  ھ دن –ن نوم ک ن را بش واھم ای ی خ د نم ر بای ای دیگ ی

ال و  رای اعم ی ب اداش و جزائ ون پ وجود داشتھ باشد چ
  .کارھای ما در دنیا باید صورت پذیرد 

ورت  –لینکون  ھ ص ز ب ھ چی منظور تو این است کھ ھم
ود  ان خ ن انس ی ذھ ت و روانشناس املی و جسمانیس تک

  .باعث بھ وجود آمدن این مسائل می شود 
  .ھمین است   –نادر 
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ھ جایی گمان  –لینکون  ش فلسفھ ب ا دان و ب نمی کنم کھ ت
یچ نظر و  دون ھ ی ب د خدا را پرستش کن برسی ، تو بای

  .اندیشھ ی علمی 
ور و کر باشم و از منطق  –نادر  واھی من ک تو می خ

  .دوری کنم 
ون  ادر  –لینک ت ن ورم چیس ی منظ ی دان ک . م و ی ت

م  ورتی آمپریس ھ ص ز را ب ھ چی ی و ھم نفکر احمق روش
اما باور داشتھ باش کھ ھمین منطقی کھ مشاھده می کنی 

و دارای  رای ت وچ گ ار پ ی و افک ی زن و از آن دم م ت
  .ساختاری روانشناختانھ و ذھنی است 

تو مرا احمق صدا می زنی ؟ فکر می کنی برای  –نادر 
  من تکرار این اندیشھ ھای رنج آور آسان است ؟

م و  –لینکون  ا را می زن ن حرف ھ ودت ای من برای خ
ت ھیچ ھ واھم داش اره نخ . دفی از منفعت طلبی در این ب

  .من دوست دلسوز تو ھستم بوگی بوی 
ام . دیگر مرا بھ این اسم صدا نکن  –نادر  من تم در ض

ی  ری ذھن ھ برت افکار ما حاصل از سودجوییست چرا ک
  . این را می گوید 

ر  –لینکون  ھ غی وانم داشتھ باشم ب ی می ت من چھ منفعت
  .از دلسوزی برای تو 

ھ  –نادر  در دلسوزی احساس تحقیر کردن دیگران نھفت
  .است و ھمین برای تو کافیست 

ی شده ای  –لینکون  و روان ھ . ت وف ... ن و دیگر فیلس ت
  .تو یک دیوانھ ای . نیستی 

ت ،  –نادر  ل محض اس ھ عق اگر دیوانگی راه رسیدن ب
  .پس من با کمال میل آن را خواھم پذیرفت 
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ل تو حتی دیو –لینکون  و عق انگی را ھم باور نداری ، ت
داری  اور ن ھ . را ھم ب ھ ب دبختی ک وچ گرای ب ک پ و ی ت

  .ھیچ چیز اعتقادی ندارد 
افی مزخرف  –نادر  دازه ی ک ھ ان ھ ب نم ک احساس می ک

  .گفتھ ای 
افتم . آھان  –لینکون  واھی . مقصودت را دری و می خ ت

  .کھ من تو را ترک کنم 
امی عمرم تا بھ حال انسانی بھ ز –نادر  و در تم یرکی ت

ھ ام  ت . نیافت ھ داش ان ادام تی ھمچن ن دوس اش ای . ای ک
  ...ولی 

ھ  –لینکون  ورت را ب تو ھم بھترین کسی ھستی کھ منظ
ی  اء می کن ی . (شیوه ای ماھرانھ بھ مخاطبت الق ا لحن ب

وی ) تحقیر آمیز ده. بھ امید دیدار بوگی ب ا فکر ...  خن ام
ھ . ا باشد نکنم امیدی دیگر بھ دیدار م ر باشد ک شاید بھت

ای دیگر  دار در دنی د دی ھ امی ویم ب یچ . بگ و ھ از ت ا ب ام
داری  ر ن ای دیگ ھ دنی ادی ب ت آرزو . اعتق ی برای ول

ودت را  امی وج ر مرگ تم ھ زودت ا ھر چ خواھم کرد ت
وختن  نم در حال س ھ در آتش جھ فرا گیرد و آن زمان ک
ھ اش ک ت و ای ک ت داش ز واقعی ھ چی ویی ھم تی بگ  ھس

ار می شد  نابودی برای من بھتر از این زندگی فلاکت ب
آن زمان است کھ ھر روز آرزوی مرگ ابدی خواھی . 

در حالی کھ امروز ترس از مرگ تمامی وجودت . کرد 
  .را فراگرفتھ است 

بھ خاطر اعتقادات ؟ پس خدای تو ! آتش و جھنم  –نادر 
د  اتور باش ک دیکت د ی تھ ی . بای ت فرش ور نیس ن ط ای

  مانی ؟آس
و . من انسانم  –لینکون  اما این را بدان کھ اگر امروز ت

ای  اد ھ ھ فس ردا ب ی ف ی کن ت م ادی طبعی ین اعتق از چن
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ھ . دیگر دامن خواھی زد  و امروز دچار استدلال اولی ت
ھ  شده ای اما نمی دانی کھ زندگیت ھم در فساد ھای اولی

  .تباه می شود و ھر روز بھ گناھانت اضافھ خواھد شد 
اروخ  –ادر ن رای ب یش کلیسا ب ھ کش انی ک ی زم می دان

  اسپینوزا نامھ نوشت ، اسپینوزا در جواب او چھ گفت ؟
  .مایل نیستم کھ بدانم  –لینکون 

  .گفت کھ افکار شما از ترس جھنم است  –نادر 
ک مسافرت  –لینکون  اما تو زمانی کھ می خواھی بھ ی

د بروی ، از آنچھ کھ در راھت می تواند خطر ای جاد کن
  .دوری نمی کنی 

این ھا بھ کار بردن توجیھات ... . بھانھ ... بھانھ  –نادر 
ھ آن  و استدلالات فریبنده خواھد بود کھ شما مذھبی ھا ب

  .دامن می زنید 
اور داشتھ عمن نمی گویم کھ ماب –لینکون  ھ را ب دالطبیع

اما فیزیکی را باور کن کھ این ھمھ نظم را از آن . باش 
  .می پندارد خداوند 

اما چرا باید خدا ھمھ ی این کارھا را کرده باشد  –نادر 
تو می گویی کھ خدا باید یک ذھن باشد اما ھمھ ی این . 

  .ھا با تکامل می تواند شکل بگیرد 
ون  رادر  –لینک ت ب ی چیس ی دان ی . م ن حت ر م از نظ

د  . پیامبران ھم نخواھند توانست کھ تو را سر بھ راه کنن
ن  رانکلین از نظر م ت و ف ده ی توس ت برازن م حزبی اس

ا  رف زدن ب ت و ح نج اس ھ س یار نکت ل بس ن عام در ای
ف  ت طل ا وق انسانی گوش و چشم بستھ ای ھمانند تو تنھ

  . پسر شیطانخدانگھدار . کردن خواھد بود 
  

  پایان پرده ی اول                             
  ا با رفتن لینکون پایین می آیندپرده ھ                                    
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  :صحنھ ی اول  –پرده ی دوم                    
  در سالن حزب آنارشیسم ، نادر مشغول سخنرانسیت                  
  صندلی ھایی در رو بھ روی تریفون سخنرانی قرار                
  دلیت ھای گوناگون از مررادی با مگرفتھ است و اف                  

  .یا زن بر روی آن ھا نشستھ اند                    
  

ادر  ت ،  –ن ا آمریکاس ن ، اینج تان م د دوس وش کنی گ
ت  ا شده اس سال . محلی کھ برای سیاست دموکراسی بن

ھ  ھای سال است کھ جنگ برای دموکراسی آمریکا را ب
  . ت این سمت کھ امروز ما در آن قرار داریم کشیده اس

ھ  امروز مسائل لیبرالیسم فردی و جمعی در این کشور ب
ھ  رار گرفت ھ ق ورد توج وبی م ھ . خ یدن ب ا رس ا آی ام

ود؟ ھرگز  دموکراسی ... لیبرالیسم دموکراسی خواھد ب
ن را  د ای ز نبای ما ھرگ م دارد و ش دا از لیبرالیس راھی ج

  . فراموش کنید 
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  ھ  ی سؤال و نقد دستدر میان جمع دختری بھ نشان                 
  .خود را بلند می کند                 

ت  –دختر  اما مگر می شود مردم سالاری و رأی اکثری
  .را بھ دور از لیبرالیسم پنداشت 

  ...مسألھ ھمین است ، خانم  –نادر 
  آنجلینا ھستم  –دختر 
ان داشتید ،  –نادر  ما بی ود ش وع را خ بلھ ، اصل موض

ر این بھ معنای آن اس ت را زی وق اقلی ت حق ھ اکثری ت ک
ایر  ردی و جمعی مغ ا لیبرالیسم ف ن ب د و ای پا می گذارن

  .است خانم آنجلینا 
ی آن  –آنجلینا  د یعن اما اگر اکثریت چیزی را می خواھن

  .خواستھ ، خواستھ و اندیشھ ای منطقی خواھد بود 
  شما از اوضاع ترکیھ خبر دارید ؟ –نادر 

ا  ر سی –آنجلین ک  ھ ی ش ت ب اع مل تمداری از اوض اس
  .ھای دیگر با خبر است 

ادر  ھ  –ن ی ک ھ اکثریت د در ترکی ی دانی ھ م ھ ک ھمانگون
ورد ) اردوغان(طرفدار نخست وزیر آن کشور  د م بودن

د  رار گرفتن ت ق ور دول توجھ نخست وزیر و رئیس جمھ
ھ  ده گرفت ھ نادی و از این سو حقوق اقلیت در کشور ترکی

ا شد می دانید برای چھ ؟ ب ای رأی آن ھ ھ بن ھ خاطر آنک
  .خواست اکثریت بود 

آیا تا . اما این عامل را ھم می شود کنترل کرد  –آنجلینا 
ت پادشاھی  ھ چرا حکوم بھ حال بھ آن فکر نکرده اید ک
ب  ت منتخ ای آن حکوم ھ ج ت و ب ده اس تھ ش ار گذاش کن

  مردم جای آن را گرفتھ است ؟
ادر  م –ن ی دان وب م ن را خ ن ای ھ ، م ت .  البت حکوم

ھ  د و ب تمگری کن د س ی توان وری نم ت جمھ ریاس
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دی توسط مردم  خودکامگی بپردازد زیرا در مراحل بع
  .  انتخاب نخواھند شد 

  
  ...در ادامھ                              

رار داد  ھ ق ز ب ھ چی ھ ھم ت ک ما آن اس ور ش منظ
اری  ین قراردادھای اجب ن چن دموکراسی مبدل شود و ای

ھ با ساختار  ا آنک ذیرد ت ورت پ اوت دیگری ص ھای متف
  .حقوق اقلیت نادیده گرفتھ نشود 

ا  ای  –آنجلین ت ، قراردادھ ین اس ن ھم ود م مقص
  .دموکراسی و جمھوریت بھترین راه ممکن است 

ی دیگر  –نادر  ق ھستم ، از طرف مات مواف ا ش من ھم ب
ا  امزد و ی د ن رار نگیرن ت ق ر اکثری ت در براب ر اقلی اگ

ھ شده کاندیدای دم م ک ود ھ وکراسی برای رأی بیشتر خ
ت را گرامی می دارد  ا اگر عکس . است حقوق اقلی ام

رار  دیگر ق ل یک روه در مقاب ن دو گ د و ای آن روی دھ
دا از  ا کاندی امزد و ی ھ آن ن ت ک گیرند آن وقت معلوم اس

  .چھ گروھی حمایت خواھد کرد 
اھی بیشتری –آنجلینا  ت نباشد فساد و تب  ولی اگر اکثری

ما  د کرد ، از نظر من ش دا خواھ ھ گسترش پی در جامع
د  د نیستید و نمی دانی ھرگز بھ اخلاق دستھ جمعی پایبن
رین  د او کمت تھ باش تباه داش ار اش ر افک ک نف ر ی ھ اگ ک
تر  راد بیش ر اف ی را در براب ت و حقیق داد آراء درس تع
د ،  ا را دارن رین نظر ھ خواھد داشت و بیشتر مردم بھت

ود داشتھ باشد شاید یک نفر ان سان روانی در جامعھ وج
اما ھمھ ی مردم کھ اینگونھ نیستند ، آیا گفتھ ی شما این 
اتور  ر دیکت ک نف است کھ مردم آمریکا ھمھ باید از آن ی

  طبعیت کنند ؟
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ط  –نادر  ما فق ت ، ش ی منطقیس سخنان شما سرشار از ب
  .از سیاست می دانید ، نھ از فلسفھ ی سیاسی 

د شما ک –آنجلینا  ھ بھتر می دانید موضوع را روشن کنی
د .  ده نخواھی انع کنن ن مسائل ق البتھ شاید جوابی برای ای

  .داشت 
  سکوت مرا این گونھ می پندارید ؟ –نادر 

  بی شک ھمین طور است  –آنجلینا 
زی نمی  –نادر  ھ از فلسفھ ی سیاسی چی تم ک بھ شما گف

ره م ی گ ائل سیاس ھ مس ود را ب ار خ ط افک د و فق ی دانی
شما تنھا استراتژی ھا را می نگرید و . زنید ھمین است 

از این بی خبر ھستید کھ گذشت زمان می تواند خواست 
اکثریت را بھ ھمان خواست اقلیت تبدیل کند و ما این را 
وانیم  ی ت اور م ره ی پھن ن ک اریخ ای ای ت ای ج در ج

یم  ی . مشاھده کن ت م ھ اکثری تید ک ل ھس ن قاف ما از ای ش
شما نمی . بیچارگی خود و اقلیت جامعھ شود تواند باعث

ایی  مت ھ ھ س ھ چ ا را ب ان ھ ان انس ت زم ھ گذش د ک دانی
اند  د کش تمداران . خواھ ومپیتر ، سیاس ھ ی ش ھ گفت ب

ب  ث فری د باع ی توان ن م تند و ای وداگران رأی ھس س
  .اکثریت جامعھ شود 

د اگر  –آنجلینا  ھ او می گوی د ک م نمی دانی ن را ھ ا ای ام
ھ  ت ب ت آوردن رأی رقاب ھ دس رای ب افی ب دازه ی ک ان

تبدانھ  ت مس وان از حکوم ی ت د م تھ باش ود داش وج
  جلوگیری کرد؟

ادر  د  –ن ی کن ل م را تکمی خن م ود س ھ خ ین جمل . ھم
فریب برای بھ دست آوردن رأی اکثریت باعث می شود 
ر  تری در براب اد بیش اری و فس مت ریاک ھ س ھ ب ا جامع ت

ام ب ھ ی حقوق حقیقی خود و اقلیت گ ن اندیش ر دارد و ای
گ  ھ رن د ک ر گفتن ار نف کورکورانھ کھ می گوید اگر چھ
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ھ  س گفت چیزی آبی است اما دو نفر گفتند کھ سیاه است پ
ا آن  ت ب ی آن چھار نفر درست است و ھر چند کھ حقیق
ن را  ما اخلاق جمعی ای ھ ی ش ھ گفت ا ب دو نفر باشد ، ام

بھ کلی نفی می گوید و من این شیوه ی استقرائی شما را 
  .خواھم کرد 

شما مسائل را چنان بھ ھم گره می زنید کھ باز  –آنجلینا 
خنان  ا س ما ب ت ، ش ی نیس ر کس ار ھ ردن آن ک ک
د و از  ی کنی ت دور م ود را از حقیق ا خ تدلالیتان تنھ اس
وعی از  ود ن ھ ی خ ھ نوب ما ب ار ش ین گفت ن ھم ر م نظ

  فریب است 
ھ من قص –نادر  ما دوستان من ، باور کنید ک ب ش د فری

ت  واھم داش ھ آن را . را نخ ت ک زی نیس ان چی ا زم ام
اد و  ھ فس ان ب ی در زم ت دموکراس علاج کرد و حکوم

  .تباھی خود گرایش پیدا خواھد کرد 
ھ می  –آنجلینا  سخنان شما بسیار خنده دار است ، چگون

گ  ردن فرھن شود کھ زمان بھ جای ایجاد تجربھ و بالا ب
از نظر من ... نھ . انجامد دموکراسی بھ پسرفت آن بی 

د  ان خواھ ود زم ی خ گ دموکراس ل فرھن الاترین اص ب
ری  ت ت ای درس اب ھ مت انتخ ھ س ردم را ب ھ م ود ک ب

  .خواھد کشاند 
ت و از  –نادر  ا اس ن حرف ھ ر از ای اما زمان موزی ت

  طرفی مقصود من نادیده گرفتن حقوق اقلیت خواھد بود 
     

  ...ادامھ ی سخنان در                             
ده  ت نادی وق اقلی ود حق ھ کشیده ش زمان بھ ھر طرف ک

  .گرفتھ خواھد شد 
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ا را  –آنجلینا  راد و تفکرات آن ھ وق اف وان حق اما می ت
رد  ک ک انگی نزدی ھ یگ وقی . ب یچ حق ر ھ ت دیگ آن وق

  .پایمال نخواھد شد 
ھ  –نادر  ا لیبرالیسم را ب ار م ن ک درست است ، اما با ای

م سمت توتال ث.(یتاریسم کشیده ای دکی مک ا ان ما ) ب ا ش آی
  جورج اورول را خوانده اید ؟ ١٩٨۴کتاب 

د  –آنجلینا  ده ان اب را خوان . ھمھ ی سیاستمداران آن کت
  ...ولی اگر مقصود شما این است کھ 

ت ظمن. آری  –نادر  ت ، آن وق د اس یش عقای ور من تفت
اب  دیل خواھ ١٩٨۴جوامع ما بھ ھمان جامعھ ی کت د تب

  .شد 
ا  ت  –آنجلین ده آور اس یار خن د . بس ی خواھی ما م ش

  دموکراسی را بھ دیکتاتوری تبدیل کنید ؟
ا جدایی  –نادر  د و پیشرفتھ ھمراه ب دیریت کارآم من م

ال  وری را در ح ت جمھ ف از ریاس ای مختل ان ھ ارگ
  .حاضر بھترین نظر و عقیده ی خود می دانم 

  ... واھد کرد کھ اما چھ چیزی او را مجبور خ –آنجلینا 
د  –نادر  ور خواھ انون او را مجب ت ، ق نیازی بھ ما نیس
  .کرد

  .اما وعده ھای دموکراسی چھ می شود  –آنجلینا 
ادر  یھ  –ن ن قض وز ای وم ھن ان س ای جھ ور ھ رای کش ب

ون  ھ اکن ت ک د گف ا بای رای آمریک ا ب ود ام د ب زود خواھ
ت  یده اس را رس ع آن ف ھ ی . موق ا زمین را آمریک زی

ا فرھن اختار آن را دارد ام ار و س ن ک ت در ای ی درس گ
ھ از  ھ آن درج ون ب وم ؛ چ ان س ای جھ ور ھ در کش
راھم  ان ف رای آن د و بستر فرھنگی ب لیبرالیسم نرسیده ان
ز  زی ج ا چی رای آن ھ ار ب ن ک رانجام ای ت س ده اس نش

  .خودکامگی نخواھد داشت 
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  .پس شما آنارشیسم نیستید  –آنجلینا 
  .ل منطقم ، ھمین من انسانی اھ –نادر 

ا  تدلالی  –آنجلین ایی اس ا دارای زیب ما تنھ خنان ش ا س ام
  بود 

  این نظر شماست –نادر 
ا  ردی دم  –آنجلین م ف ھ از لیرالیس ن ھم ھ ای ما ک ی ش ول

  زدید 
د  –نادر  س بای ر ھستید پ ک نف ما ی بنا نیست کھ چون ش

  .حتما عقیده ی شما درست باشد 
  معیت و افراد حاظر در سالنرو بھ ج                       

و  ت و گ ھ گف خنرانی ب ن س ھ ای د ک ن ، ھرچن تان م دوس
ای  وان درس ھ ا از آن می ت د ام دیل ش ھای شخصی تب

از این کھ وقت خود را در این سخنرانی . خوبی گرفت 
راد سخن در  ھ ای د من ب گذاشتھ اید تا انسانی حقیر ھمانن

ھ ام. برابر شما بپردازد بسیار سپازگذارم  دار در ب د دی ی
  . جلسات آینده 

  
  با پایان سخنرانی جمعیت خارج می شوند و پرده ھا                   
  .پایین می آیند                    
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  :دوم  صحنھ ی –پرده ی دوم           
  نادر و فرانکلین در کنار ھم  نشستھ اند و  صحنھ             
  فرانکلین.  در اتاق دفتری فرانکلین اتفاق می افتد              
  نیز پشت میز کار خود قرار دارد و نادر روی یک             
  .صندلی در روبھ روی اوست              

  
  اون زنیکھ کی بود ؟ –نادر 

  ھمون کھ سخنرانی تو را بھ چالش کشید ؟ –ین فرانکل
  .آری ، منظورم ھمان است  –نادر 

  .ولی تو کھ بھ خوبی در برابرش ایستادی  –فرانکلین 
  نمیدانم ،اما ھر چیزی کھ من می گفتم او گفتھ ی                          –نادر 

  .مرا تکذیب می کرد 
رانکلین  ھ او –ف ودی ک و ب ن ت ر ای ت آخ لیم  و دس را تس

  .استدلال ھای نیرومند خود کردی 
  نگفتید ؟ –نادر 

  چھ را ؟ –فرانکلین 
  اینکھ او را می شناسید یا نھ ؟ –نادر 

واه  –فرانکلین  وری خ او یکی از طرفداران حزب جمھ
ا را ) با اندکی مکث. (است  بی شعور ، ھمیشھ حزب م

ت  و نتوانس ت ت ا درای ار ب ن ب ا ای د ام ی کش الش م ھ چ ب
  .ی را بھ پیش ببرد کار

اما از گفتھ ھایش پیدا بود کھ از حزب دموکرات  –نادر 
  .باشد 
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رانکلین  ی  –ف ت دوحزب ا دارای حکوم ور آمریک کش
م  ا ھ ورتی ب ھ ص ن دو حزب ب د ای ت و عقای منعطف اس

  .برابر خواھند بود 
  .اما بھ نحوی باید از شر این آدم خلاص شد  –نادر 

واه  اگر بلایی سر او –فرانکلین  بیاید حزب جمھوری خ
  .بلافاصلھ می فھمد کھ این کار ما بوده است 

  من ھم این را نمی گویم –نادر 
  پس مقصودت چیست ؟ –فرانکلین 

  .با گفت و گو می توان این مشکل را حل کرد  –نادر 
وانی او را ) ... خنده( –فرانکلین  ی می ت تو فکر می کن

ده(با صحبت کردن متقائد کنی ؟  ھ . ) ..خن رادر ، ن ھ ب ن
...  

او ھزینھ و مایھتاج خانواده اش را با درآمد و وظیفھ ای 
  .کھ بھ او محول شده است تأمین می کند 

نم  –نادر  وانیم . اما من می توانم با او صحبت ک شاید بت
  .او را بھ سمت حزب خود بکشانیم 

  .البتھ راه دیگری ھم ھست  –فرانکلین 
  چھ راھی ؟ –نادر 

ا  –فرانکلین  د پ ا می توانن رادی تنھ ھ اف این کھ بگوییم ک
  ...بھ عرصھ ی حزب بگزارند 

د( –نادر  ع می کن ھ ) حرف او را قط ھ افکار و اندیش ک
  ھای حزب را داشتھ باشند ؟

  .ھمین طور است  –فرانکلین 
د  –نادر  اما با این کار از طرفداران حزب کاستھ خواھ
  . وند و افراد کمتری در حزب ما جمع می ش. شد 

   
  ...در ادامھ                         
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ھ فکر  در کوت پیداست کھ رئیس یک حزب نمی تواند آنق
  آیا شما نخواستید کھ عقل مرا بسنجید ؟. و احمق باشد 

ن را از کجا دانستی . درست است  –فرانکلین  اما تو ای
  ؟

ادر  ی  –ن زب و گروھ یچ ح ابقا در ھ ن س ھ م ا اینک ب
ت روانشناختانھ سیاسی مشارکت ندا ا ذھنی شتھ ام ، اما ب

ن  ودم توانستم ای ی شما و درون نگری ھای مشروط خ
موضوع را بھ خوبی بفھمم کھ در اول کار برای اعتماد 
ز  ؤالتان نی وبی بسنجید و س ھ خ خودتان باید افکار مرا ب
وبی  ھ خ آنقدر پیش پا افتاده بود کھ من این موضوع را ب

  .درک کردم 
رانکلین  ا  –ف و ت نجی ت ھ س ھ نکت یچکس را ب ال ھ ھ ح ب

وف را  ک فیلس ھ من ی ت ک ندیده ام ، بھ خاطر ھمین اس
  .برای این کار انتخاب کرده ام 

ادر  ان   –ن تمدار ، گم ک سیاس ای ی ھ ج وف ب ک فیلس ی
  نمی کنم کھ این روش خوبی برای سخنرانی حزب باشد 

  آیا از فلسفھ ی سخنرانی چیزی می دانی ؟ –فرانکلین 
ادر  خنرانی و  –ن اره ی س ی را درب یچ مطلب ن ھ ھ ، م ن

وبی  ھ خ ن را ب ا ای ده ام ، ام ھ آن نخوان وط ب ائل مرب مس
ھ شیوه ای  می دانم کھ در سخنرانی باید حرف خود را ب
ھ در  م ک ھ درستی می فھم ن را ب قاطعانھ بیان کرد و ای
ی  سخنرانی ھا ، افراد حاضر با این کھ ، گفتھ و یا مطلب

ھ ر ک و ب ی ش ا ب ند ام تھ باش ول نداش خنرانی قب ا از س
ت  مرور زمان این تفکر در ذھن آن ھا جای خواھد گرف

.  
  چگونھ ؟ –فرانکلین 

وع از تفکر را  –نادر  این عقیده ی آن ھا نیست کھ آن ن
  . در اندیشھ ی آن ھا ثابت نگھ می دارد 
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پس چیست ؟ می توانی آن را بیشتر توضیح  –فرانکلین 
   دھی ؟
ھ  –نادر  ایی رخ داد ، استدلال اولی ون زیب عواملی ھمچ

  ...کھ ما ھمیشھ دنبالھ رو ذھنیت اولیھ ھستیم و 
ذھنیت اولیھ ازان کسانیست کھ بی طرف بھ  –فرانکلین 

ھ حال  ا ب ھ ی اول را ت این قضیھ نگاه می کنند ، اما نکت
  .نشنیده ام 

ادر  راع –ن ھ را اخت ن کلم ود ای ن خ ت ،  م ت  اس  درس
کرده ام ، اما زیبایی رخ داد نوعی از تفکرات احساسی 
ادین  ک شیوه ی نم ھ آدمی در ی ت ک ان اس در واحد زم
ھ  ده ب ان را در آین ھ زم کل ک ن ش ھ ای رد ، ب قرار می گی
ی  ا حت د و ی ی می کن شیوه ای از تفکرات حس ششم تلق
ھ در  ی ک ات تجرب ا نک ونی آن را ب ان کن د زم در واح

دن گذشتھ مشاھده کرده اس ور آم ت در نوعی ذاعقھ و ج
ده می نگرد . قرار می دھد  ھ در آین ھ ک و از طرفی آنچ

ی و  ای درون اور ھ ادین و ب ارب نم ین تج ل ھم حاص
  .گاھی خرافی و بدون منطق خود می داند 

راکلین  ان  –ف ھ ی آرم ر جنب ھ ی آخ و از کلم ور ت منظ
  درونی است ؟

  بھ ھمین شکل  –نادر 
ھ سنجی نگفتم کھ تو  –فرانکلین  حال دیگر . بسیار نکت

  چھ می دانی ؟
ادر  ی  –ن رار م انی ق ت زم ک محوری راد در ی اھی اف گ

گاھی در . گیرند کھ می خواھند ھمھ چیز را باور کنند و
تند و آن  د ھس وعی از امی تار ن ض خواس دی مح ا امی ن

  ...وقت یک سخنران ماھر 
... کافیست ) کھ صحبت او را قطع می کند( –فرانکلین 

ور تو این است کھ یک سخنران چیره دست و استاد منظ
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ھ  ان ب وع زم باید سوار بر ماشین زمان باشد و از موض
  .نفع خود و حزبش استفاده کند 

  .ھمین است  –نادر 
رانکلین  زب ... آه  –ف ی ح خنران دائم و را س ن ت م

رد  واھم ک ت خ م . آنارشیس ت را ھ ھ نام ت ک ر اس و بھت
ا مناس ولی حزب عوض کنم ، این اسم تنھ راد معم ب اف

  ...است و تو 
              

  در این زمان در ورودی اتاق بھ صدا می آید  و   شخصی        
ی         ار م ر  ک با کلاه پھلوی و کت شلوار سفید رنگ وارد دفت
  شود 

  
  سلام  –مرد کلاه دار 

  سلام ، حال شما چطور است  –فرانکلین 
  ، و شما ؟من خوبم ، ممنون  –مرد کلاه دار 

  .خواھش می کنم بنشینید  –فراکلین 
  از آشنایی با شما خوشوقتم قربان –نادر 

  شما ھمان ایرانی پر آوازه نیستید ؟ –مرد کلاه دار 
  پرآوازه ؟ –نادر 

ن روز  –مرد کلاه دار  ھ داشتید ای ی ک در سخنرانی اول
  .ھا ھمھ جا سخن از شماست 

  شما از حزب دموکرات ھستید ؟ –نادر 
لاه دار م ھ ی  –رد ک تم از فرق گ ھس ام ھاوکین ن ویلی م

  .جمجمھ و استخوان ھا 
  ؟!!! جمجھ و استخوان  –نادر 

د  –فرانکلین  ا چن گ ، تنھ ای ھاوکین ایشان را ببخشید آق
  .سال است کھ وارد آمریکا شده اند 

  .درست است ، اشکالی ندارد  –آقای ھاوکینگ 
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رانکلین  ما –ف دن ش یش از آم ا پ تی م ال  راس در ح
اندیشیدن یک اسم برای او بودیم ، بھ نظر شما چھ نامی 

  د بود ؟ھاز ھمھ مناسب تر برای او خوا
ر .... آو  –آقای ھاوکینگ  ھ بھت از نظر من پیشوا از ھم

  .است 
  پیشوا ؟ –نادر 

  .پیشوای آنارشیسم  –آقای ھاوکینگ 
رانکلین  خنرانی و  –ف وص س تی مخص ھ درس آری ، ب

  .ختی استتصورات زیباشنا
ادر  ر  –ن د ھیتل ن ھمانن ھ م ت ک ن اس ما ای ور ش منظ

  سخنرانی کنم
  البتھ ، منظور من ھمین است  –فرانکلین 

  .اما آن دوره دیگر گذشتھ  –نادر 
امروز مردم سخن . درست می گوید  –آقای ھاوکینگ 

ای  ھ ھ ر از اندیش رف را بھت ی ط ھای روشنفکرانھ و ب
  .آرمانی می پسندند 

رانکلین  ادر( –ف ھ ن اب ب ده ) خط ن را نادی ن ای ھ م البت
  .گرفتھ بودم کھ باید سوار بر ماشین زمان بود 

ت و . درست است  –نادر  ق داش ان تعل ھ آن زم ر ب ھیتل
  .ما نیز بھ زمان خودمان 

ک ) خطاب بھ فرانکلین( –آقای ھاوکینگ  دوست شما ی
  فیلسوف است ؟

  .یک فیلسوف سیاستمدار  –فرانکلین 
  .این بسیار عالیست  –گ آقای ھاوکین

ؤال را از  –نادر  ک س وانم ی آقای ھاوکینگ ، من می ت
  شما بپرسم ؟

  خواھش می کنم ؟ –آقای ھاوکینگ 
  .فرقھ ی شما چگونھ فرقھ ایست  –نادر 
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ک  –آقای ھاوکینگ  ا ی ھ ی م ھ فرق در واقع باید گفت ک
ھ  فرقھ ی محرک سیاسی در آمریکا است بھ این شکل ک

جویان در  ود وارد دانش جویی خ یلات دانش ان تحص پای
حنھ  رای ص ا را ب ز آن ھ ا نی وند و م ی ش ا م ھ ی م فرق

  .ھای سیاسی در آینده آماده می کنیم 
راکلین  ر  –ف وش و وزی ورج ب ور ج یس جمھ ھ رئ البت

ھ  ن فرق انی از ای ری زم ان گ ونی ج ھ ی کن ور خارج ام
  .بوده اند 

وان –آقای ھاوکینگ  وبی می ت ط خ ا درآینده ما رواب یم ب
  .ھم داشتھ باشیم 

  البتھ برای من باعث افتخار است آقای ھاوکینگ –نادر 
  

  آقای ھاوکینگ سیگارش  را . ھمھ سکوت می کنند              
                از جیب کتش بیرون می آورد ، آن را روشن می کند                  
  .ی آیند و سپس پرده ھا بھ طور ھمزمان پایین م             
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  :صحنھ ی سوم  –پرده ی دوم                        
  دفتر کار تازه ی نادر و در برابر او آنجلینا                      

  
  از دیدار شما بسیار خوشحالم –نادر 

  گمان نکنم کھ اینگونھ باشد –آنجلینا 
  چگونھ ؟ –نادر 

ات من  از چشمانتان پیداست کھ –آنجلینا  دان از ملاق چن
  .خوشحال نیستید 

ادر  ار  –ن رای من افتخ ما ب ایی ش ھ زیب دار خانومی ب دی
  است ، چھ چیزی باعث شده است تا اینگونھ فکر کنید ؟

ی  –آنجلینا  یچ زن ا ھ البتھ گمان نکنم کھ شما در رابطھ ب
  .مفتخر باشید ، جناب پیشوا 

  ...پیشوا ؟ چھ کسی  –نادر 
ام صدا  امروزه –آنجلینا  ن ن ھ ای در حزب ھمھ شما را ب

  .می زنند 
  شما از این اسم خوشتان نمی آید ؟ –نادر 

  .من کھ ھستم کھ خوشم بیاید  –آنجلینا 
  .این را نگویید ، شما بزرگوار ھستید  –نادر 

  .چھ مدت است کھ وارد سیاست شده اید  –آنجلینا 
  زمان زیادی نیست –نادر 

ما –آنجلینا  ھ ش ت  نصیحت من ب ھ از سیاس ت ک ن اس ای
  .دوری کنید 

ت ، نمی  –نادر  دگی شده اس سیاست برای من دیگر زن
  .توانم از آن دست بکشم 

اه  –آنجلینا  ان را تب ار خودت ن ک ا ای ھ ب د ک وش نکنی فرام
ت  خواھید کرد ، سیاست بسیار کثیف و منزجر کننده اس
رین کسانتان  ک ت ھ نزدی ود ب تا جایی کھ برای اھداف خ

  .نخواھید کرد  ھم رحم
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  ...اگر اینگونھ است پس شما  –نادر 
ور  –آنجلینا  ھ ی خانواده ام مجب د روزان رای درآم من ب

یچ راه برگشتی  رای من دیگر ھ ار شده ام و ب ن ک بھ ای
  .نیست 
  .مگر شما ازدواج کرده اید  –نادر 

ر  –آنجلینا  ادرم ب نھ ولی وظیفھ ی نگھداری از پدر و م
  .عھده ی من است 

ا تری  –در ن وق بیش ما از حق ھ ش نم ک اری ک ن ک ر م اگ
ا  ا م اری ب ام ھمک ھ انج ر ب ا حاض وید ، آی د ش ره من بھ

  .ھستید 
  .پول ھمھ چیز نیست آقای پیشوا  –آنجلینا 

ول  –نادر  ھ خاطر پ ت را ب ھ سیاس اما شما خود گفتید ک
  .می خواھید 

ت . من این را نگفتم  –آنجلینا  داف درس ولی در کنار اھ
  کسب درآمد می پردازم خود بھ

  یعنی کار ما درست نیست ؟ –نادر 
ا  ھ  –آنجلین ما ب ھ ش م ک تم و می دان ق نیس ا آن مواف من ب

  .دنبال ھرج و مرج ھستید 
  .ولی من بروکراسی را تعقیر نمی دھم  –نادر 

من با نظر ھمھ ی شما مخالفم . فرقی نمی کند  –آنجلینا 
ی آخر برای چھ ، من ... مخالفت  –نادر  م ، ول نمی فھم

د  این را می دانم کھ برایتان دردسر بزرگی ایجاد خواھ
  .شد 

  .مرا تھدید نکنید ، من از چیزی نمی ترسم  –آنجلینا 
ود  –نادر  ھ حزب خ د و ب ا برداری دست از سر حزب م

  ...و گر نھ . بپیوندید 
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ت و   -آنجلینا  ت کثیف اس ھ سیاس تم ک ما نگف چھ ؟ بھ ش
تید  ر ھس رای آن حاض انتان را از ب رین کس ھ عزیزت ک

  .دست بدھید 
  .اما تو ھیچکس من نیستی  –نادر 

اقی  –آنجلینا  رای من اتف ھ ب ین ک ا ھم البتھ کھ نیستم ، ام
ت و  د بس بیافتد چشمان زیبای من در خیالتان نقش خواھ

  .کابوس من لحظھ ای شما را تنھا نخواھد گذاشت 
  ) ھمراه با فریاد... (کافیست  –نادر 
ونت  –ینا آنجل مت خش ھ س می بینید ، سیاست انسان را ب

  ...می کشاند و در آینده ای نھ چندان دور 
نم  –نادر  ھ ... خواھش می ک ن آشنایی ھرگز ب انگار ای

  .جایی نخواھد رسید 
ر . تو قلبت ھنوز پاک است  –آنجلینا  نگذار کھ سیاھی ب

  .قلبت سایھ افکند 
  .نمی خواھم چیزی بشنوم  –نادر 
ا آنجل ود  –ین ام وج دی تم ھ وارد حزب ش ھ ک از آن لحظ

  .من بھ زیر آمد و نفس کشیدن برایم چندان آسان نبود 
  منظورت چیست ؟ –نادر 

د  –آنجلینا  ود ، ھمانن ده ب ره کنن سخنرانیت نیز بسیار خی
  .جوانان عصر مدرنیتھ 

  ھدفت از این حرف ھا چیست ؟ –نادر 
ھ ای ن –آنجلینا  ھ من علاق ما ب ا شاید ش داشتھ باشید ، ام

  ...من 
ادر  ردم ... آه  –ن ی ک زی را نم ین چی ر چن ز فک . ھرگ

  .بھتر است کھ ھر چھ زودتر از اینجا بروید 
  .بھ درستی کھ نام پیشوا برازنده ی شماست  –آنجلینا 
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ادر  رای  –ن و ب د ت ایی ھمانن ر ھ ھ دخت م ک ی دان ن م م
ا ھر  خاطر حزب حاضرند بھ ھر کاری تن بسپارند و ب

  ...ردی م
ا  ت  –آنجلین ت محض اس ن حقیق ھ ای د ک اور کنی ھ . ب البت

ر  زب حاض اطر ح ھ خ ن ب د ، م ی گویی ت م ما درس ش
ت دیگر  ھستم دست بھ کارھای زیادی بزنم اما از سیاس
متنفر شده ام و نمی خواھم راه آن را بھ زندگی شخصیم 

  .باز کنم 
ادر  ا  –ن زب م ھ ح ھ ب تید ک ر ھس ال حاض ن ح ا ای ب

  بپیوندید؟
  .نمی توانم  –آنجلینا 

ی  –نادر  ت کن ا من مخالف واھی ب ور . پس می خ ن ط ای
  نیست ؟
  .با تمام وجود  –آنجلینا 

  .مرا مجبور نکن کھ اھداف حزب را پیش ببرم  –نادر 
  .ھر کاری کھ از دستت بر می آید دریغ نکن  –آنجلینا 

  .اطمینان داشتھ باش کھ دریغی نخواھم کرد  –نادر 
  .از دماغتان خون می چکد ... آه  –آنجلینا 

  .مھم نیست  –نادر 
  

  آنجلینا دست مالی از جیبش در می آورد و ھنگامی کھ             
  در کنار او قرار می گیرد آن را در جلوی دماغ نادر می             
  گذارد            

  .می بینی تو حتی بھ خودت ھم رحم نمی کنی  –آنجلینا 
ادر  ن احت –ن دارم م ی ن وزی کس ھ دلس اجی ب ا در . ی ام

ی ارزش  ان آدم ھ ج ویم ک و بگ ھ ت د ب ودم بای ورد خ م
  .دلسوزی ندارد زیرا بالآخره بھ زیر خاک می رود 

  .آنقدر بھ خودت سخت نگیر  –آنجلینا 
  .از من دور شو–نادر 
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  .چرا نمی گویی کھ از زن ھا متنفر ھستی  –آنجلینا 
  . آری ، آری متنفرم –نادر 

ا آنج حبت  –لین ا ص ویی ، ب زی بگ ت چی ر لازم نیس دیگ
  .کردن خون دماغت بیشتر می شود 

  
  .در می زنند و فرانلین وارد می شود                                

وای . بگذار کھ ببینم ... آه چھ شده است  –فرانکلین  پیش
  ..ما انگار کھ خون از دماغشان می آید 

  .چیزی نیست  –نادر 
  تقصیر این زنیکھ است ؟ –ن فرانکلی

  .نھ او تقصیری ندارد ، از گرماست  –نادر 
  .از اینجا برو ) خطاب بھ آنجلینا( –فرانکلین 

  .می توانی بروی  –نادر 
ا  زد( –آنجلین ی خی ر م ھ ب الی ک ان ) در ح ون دماغت خ

  .دیگر بند آمده است ، بھتر است کھ من دیگر بروم 
  .خدانگھدار  –نادر 

  
  

  آنجلینا خارج می شود و بھ محض خارج شدنش                      
  .پرده ھا پایین می آیند                       
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  : صحنھ ی چھارم –پرده ی دوم 

ا  رده ھ تن پ الا رف ادر بھ محض ب ار ن ر روی صندلی ک رنکلین ب ف
ر روی  ونین ب تمالی خ ا دس ادر ب ت و ن تھ اس ھ نشس اری ک ل کن مب

  .مخصوص میھمانان سیاسی است قرا گرفتھ 
  

  چھ می گفت ؟ –فرانکلین 
  .نمی دانم ، تنھا مشتی چرند  –نادر 

  بھتر است کار این زنیکھ را تمام کنیم –فرانکلین 
  .گمان نکنم کھ فکر خوبی باشد  –نادر 

  ...اما اگر چنین نکنیم  –فرانکلین 
  .ری بھ حال او می کنم بگذار بعدا فک. می دانم  –نادر 

  ...اما  –فرانکلین 
  .این را بھ من بسپار  –نادر 

  .باشد ، ھر طور کھ می خواھی –فرانکلین 
  :با اندکی مکث ، در ادامھ                             
  ...راستی جناب پیشوا 

  خواھید بگویید ؟ چیزی می –نادر 
رانکلین  اعت  –ف ردا س ھ ای در ٩آری ، ف بح جلس  ص

وانی  ھ می ت نم ک رابطھ با مذھب گراییست ، خواستم ببی
  در آن مراسم شرکت کنی ؟

  .بھ حتم  –نادر 
رانکلین  یاری در  –ف ھ ی بس ھ علاق ت ک ی گف دوستت م

  رابطھ با مسائل مذھبی داری ، درست است ؟
  !!!دوستم ؟ –نادر 

رانکلین  و  –ف ھ ت ت ک ی گف ویم ، م ی گ ون را م لینک
                       .ھستی  طرفدار سر سخت لامذھبی
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ت  –نادر  دار حقیق ا طرف طرفدار لامذھبی ؟ خیر من تنھ
دازه ... در ادامھ ھستم             اما شما و لینکون تا چھ ان

  با یکدیگر دوست ھستید ؟
  .تا حدودی  –فرانکلین 

  یعنی چقدر ؟ –نادر 
رانکلین  ا  –ف دارم ، ام ت ن دان دوس یتش را چن شخص

  .ھ او سر می زنم ھرزگاھی ب
  .اما بھتر است کھ از او دوری کنی  –نادر 

  بھ چھ دلیل ؟ –فرانکلین 
  .احمق است  –نادر 

رانکلین  ھ  –ف رک و . ن یار زی انی بس ا او انس اتفاق
دش . تواناست  ھ خاطر عقای البتھ می دانیم کھ تو او را ب

  .دوست خود نمی دانی 
  ...اما 

ز چھ عقایدی سخن می تو ا... کافیست فرانکلین  –نادر 
  گویی ؟

  .گمان کنم بسیار آشکار است  –فرانکلین 
ادر  ا  –ن ق ھ ان احم ھ ی ھم ده ای لنگ م ش و ھ ی . ت نم

  .خواھم چیزی دیگر در این رابطھ بشنوم 
من ھم نمی ... باشد نادر !!! ھمان احمق ھا   -فرانکلین 

م  ھ دھ ن ادام ھدف . خواھم این موضوع را بیشتر از ای
ت ا سیاس ین  م را وارد چن ھ چ م ک ی دان ا نم ت ام اس

  . موضوعات بیھوده ای شده ایم 
  ...آه  –نادر 

  چیزی شده است ؟ –فرانکلین 
  ...این جمھوری خواه  –نادر 

  آنجلینا را می گویی ؟ –فرانکلین 
  آری او را می گویم  –نادر 
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  ولی تو کھ خوب از پسش برآمدی –فرانکلین 
ان . امروز آری  –نادر  ی گم ار دیگر ول ھ ب نم ک نمی ک

  .بتوانم از پسش بر بیایم 
و بسیار از او بیشتر . اینطور نیست  –فرانکلین  دانش ت

  . است 
ھ ذھن آدمی بسیار . اما دوست من  –نادر  دانی ک د ب بای

د  ود نخواھ تأثیر پذیر است و در بلند مدت ، حتی اگر خ
  .مورد تأثیر قرار خواھد گرفت 

  ...و اما اراده ی ت –فرانکلین 
ادر  ت  –ن ر اراده نیس ر س ث ب دا از . بح ا ج ذات آن ھ

  .اراده ی من است 
  می خواھی او را تورور کنیم؟ –فرانکلین 

ادر  ز  –ن تیم ، ھرگ م نیس ا تروریس ھ م ھ ... ن ز . ن ھرگ
  .نباید چنین اتفاقی رخ دھد 

  .بھ چھ دلیل نباید این اتفاق رخ دھد  –فرانکلین 
ت چو... چون ... چون  –نادر  ھ دور اس ن از انسانیت ب

.  
رانکلین  یم  –ف ی جنگ ان م رای آرمانم ا ب ا م تن . ام کش

  .یک انسان برای ما ھیچ اھمیتی نخواھد داشت 
ا . آرمان ھیچ رابطھ ای با جنایت ندارد  –نادر  ا ب ن ھ ای

  .ھم یکی نیستند 
رانکلین  رادر  –ف ا ب ی . ام گ رخ م ک جن ھ ی انی ک زم

ی  انش م رای آرم ی ب ر کس د ھ گ دھ د ، در آن جن جنگ
ھ . ملیون ھا نفر کشتھ می شوند  ر چ ک نف حال کشتن ی

  .اھمیتی خواھد داشت 
  جواب کنش را با واکنش می دھی ؟ –نادر 

  .روی آن فکر کن  –فرانکلین 
  .جواب نھ است  –نادر 
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  ...گفتم فکر کن  –فرانکلین 
  .چنین نخواھم کرد ... نھ ھرگز  –نادر 

  .ا بھ من بده فردا جوابت ر –فرانکلین 
  .جوابم را بھ تو گفتم  –نادر 

دا  –فرانکلین  تو حزب را با دلسوزی ھای احمقانھ ات ف
  .خواھی کرد 

اگر جنایت ھدف اصلی حزب است بگذار کھ فدا  –نادر 
  .شود 

ھ جایی نمی  –فرانکلین  و راه ب ت و گ ن گف ھ ای انگار ک
  .برد 

ادر  رانکلین  –ن ن ف وش ک تن. گ ا کش ھ ب ن ک ور ک  تص
آنجلینا باز ھم دشمنان دیگری برای ما پیدا شوند ، آنگاه 
ت  ن درس زنیم؟ ای بھ ھمان شکل دست بھ قتل و جنایت ب

  است ؟
  .بحث با تو ھیچ فایده ای ندارد ..... گفتم کھ  –فرانکلین 

  
  از جای خود بلند می شود ، با نادر دست می دھد و سپس از

فتنش پرده ھا پایین با بیرون ر. در اتاق خروجی خارج می شود 
  .می آید 
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  : صحنھ ی اول  –پرده ی سوم 
  سالن سخنرانی.  ساعت روی دیوار نھ صبح را نشان می دھد  

  بھ صندلی ھا و جمعیت فراوانی پر شده است و پیشوای بزرگ
  .مشغول سخنرانی است 

  
ادر  ی و  –ن ا اھل ار از ن ا سرش ان م ن ، جھ تان م دوس

ل می . جاھلیت است ا منتق ھ م و این جاھلیت را مذھب ب
ما باید مذھب را کنار بگذاریم تا بھ جامعھ ای آرام . کند 

  . تر و لذت بخش تر دست پیدا کنیم 
  

  در میان جمعیت آنجلینا قرار دارد ، دست راست خود را
  ...بلند می کند و سپس می گوید 

  .از چھ لحاظ چنین می گویید  –آنجلینا 
ذھبی ھستند و  اینکھ –نادر  جوامع جھان سوم ، اکثرا م

  .ھمین باعث بدبختی و فلاکت آن ھا شده است 
  

  ...در ادامھ 
درن  د م ان بای ھ انس د ک د بدانی ما بای ن ، ش زان م عزی

اما کشور ھای جھان سوم دنیا را بی مقدار . زندگی کند 
ھ ی  ا زمین ود ت ی ش بب م ل س ین عام د و ھم ی پندارن م

ویی دیگر . ی آید عقب ماندگی بھ وجود ب مت و س از س
ھ آدمی از  ا جایی ک ت و ت مذھب یک جھالت محض اس
مت  ھ س ت ب د توانس د ھرگز نخواھ واقعیت ھا دوری کن
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ر دارد  ام ب درن گ ان م ک . جھ تار ی ا خواس م
انترناسیونالیسم ھستیم ، و تا جایی کھ توھم مذھب وجود 

  .دارد ھرگز بھ این عامل دست نخواھیم بیافت 
  

  ...بار دیگر دست راست خود را بلند می کند آنجلینا 
  

این ما ھستیم کھ از مذھب چنین استفاده ای می  –آنجلینا 
ھ  کنیم در حالی کھ می توانیم از مذھب را در راه مدرنیت
ت  ا از آن فردی ما تنھ ول ش ادامھ دھیم و توھمات ما بھ ق

  .باشد 
ن. شما چرا ھمیشھ با من مخالفت می کنید  –نادر  ا ای  آی

  بھ آن دلیل نیست کھ احزاب ما مخالف یکدیگر ھستند ؟
ت  –آنجلینا  ل اھمی عقیده ی ھر شخص برای خود او قاب

ھ  ذھبی ک ده و م ر عقی د ھ ی توان ی م ر شخص ت و ھ اس
انون .دوست دارد داشتھ باشد  ز برخلاف ق ما نی کلام ش

  .حقوق بشر است 
ادر  ھ  –ن انی ک ی دارد زم ھ اھمیت ما چ ر ش وق بش حق

ر تر م تند بیش نھ ھس ا گرس لاح آن . دم  در دنی ن ص ای
ذافتان  ای گ خن ھ ا س د ب ی خواھی ما م ت و ش ھاس

  .خوشبختی را از مردم جھان دریغ کنید 
ردی را  –آنجلینا  پس ھدف شما این است کھ لیبرالیسم ف

ای . فدای لیبرالیسم جمعی کنید  اب آق این طور نیست جن
  فردوسی ؟

ذاف می من بیش از ھر چیز می گویم ک –نادر  ما گ ھ ش
  .گویید 
ت ھستند  –آنجلینا  ھ حقیق چرا ؟ چون سخن ھای من ھم

  ؟
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دا از کی ... نگاه کنید ... ای جمعیت  –نادر  ھ خ تو را ب
  .تا بھ حال گذاف گویی حقیقت شده است 

  
  در این میان ھمھمھ ای بلند می شود ، یک کشیش 
  از جای خود بر می خیزد و سپس رو بھ نادر کرده 

  ...ر نادر فریاد می کشد و بر س
  

ت  –کشیش  ھ کسی درس و را چ ان گستاخ ت ن زب س ای پ
ھ چرخش  ت آن را ب ین در دھان کثیف ھ چن ت ک کرده اس
تن و  د گف ھ چرن واھی ب ھ بخ ور ک در می آوری و ھر ط

  .لامذھبی دامن می زنی 
  مگر باید سازنده ای داشتھ باشد ؟ –نادر 

ھ ھم –کشیش  ت مشکل شما روشنفکر ھای دیوان ین اس
کھ در غرور خود غوطھ ور می شوید و آنگاه گستاخانھ 
رار داده  ما ق ار ش ت را در اختی ھ نعم ن ھم ھ ای ی ک کس

  .است را انکار می کنید 
تو چشم خود را بھ سوی حقیقت بستھ ای و گمان  –نادر 

  . می کنی کھ تمام روشنفکران عالم مغرور و دیوانھ اند 
ت تو می گویی من چشم خود ر –کشیش  ا بھ سوی حقیق

  بستھ ام اما چشم من را چھ کسی بھ من داده است ؟
د  –نادر  ھ بای یم ھمیش ان می کن این مشکل ماست کھ گم

ھ  ھ ب ت ک ل ماس کسی ماھیت ما را آفریده باشد و این عق
  . ماھیت عادت کرده است 

  تو از یک جانی ھم بدتر ھستی ؟ –کشیش 
ادر  درت ؟  –ن د پ درت ر.... ھمانن ن پ ی آری م ا م

ا  ھ ھ ا بچ ھ ب ھ چگون دم ک نمی ... آه ... شناختم و می دی
شما کشیش ھا ھمھ انسان . توانم بیشتر از این شرح دھم 

ھ نفرت در  ول نیچ ھ ق ھای پلید و کثیفی ھستید چرا کھ ب
  .درونتان موج می زند 
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  جمعیت. در این ھنگام کشیش با نادر درگیر می شوند 
  می افتند و در این حال مذھبی و غیر مذھبی بھ جان ھم 

  .پرده ھا پایین می آیند 
  

  
  
  
  

  
  

  . نادر در اتاقش نشستھ است : صحنھ ی دوم  –سوم پرده ی 
  .سپس صدای در زدن می آید و آنجلینا وارد می شود 

  
  سلام  –آنجلینا 

  
  نادر زیرچشمی او را می نگرد

  . بفرمایید بنشینید  –نادر 
  .می نشیند آنجلینا روی صندلی در مقابل او 

  دلیل این ھمھ مخالفت چیست ؟ –نادر 
  تنھا حقیقت را گفتھ ام. من مخالفتی نکرده ام  –آنجلینا 

  .این حقیقت نیست  –نادر 
اد ھستید  –آنجلینا  من انتق ین . شما دش کلتان ھم ا مش تنھ
  .است 

  
  نادر با فریاد 

  .تنھا مشکل من شما ھستید خانوم  –نادر 
  .ن چییزی حل نمی شود با فریاد زد –آنجلینا 
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چگونھ ... بیایید بھ توافق برسیم ... باشد ... باشد  –نادر 
  .می شود سر شما را کلاه گذاشت 

  .خودتان بگویید ھدفتان چیست ... نمی دانم  –آنجلینا 
د  –نادر  ھ دو . بیایید بھ حذب ما بپیوندی م ک ول می دھ ق

  .برابر حقوقتان را بھ شما بدھم 
گمان می کنید کھ ھدف من از سیاست تنھا شما  –آنجلینا 

  پول است ؟
  

  ...با فریاد 
د .... پس چیست ؟  –نادر  د ... باشد باش حزب .... ببینی

د  ی کن أمین م م ت ما را ھ داف ش ا اھ ما . م رای ش ن ب ای
از یک طرف دیگر نیز حقوقتان تأمین می . خوب است 

  ....آیا شما بھ دنبال این نیستید خانوم . شود 
  .اما اھداف من در دستان شما نیست  –نا آنجلی
  .ولی زندگیتان آری  –نادر 

  .شما من را تھدید می کنید . باورم نمی شود  –آنجلینا 
  .اگر سد راھم شوید چنین خواھم کرد  –نادر 

  شما من را سد راه خود می دانید ؟ –آنجلینا 
  .ھمینطور است  –نادر 

ا  د  –آنجلین ی بودی ان دلرحم ھ انس ما ک ی . ش ھ م چگون
  .خواھید با جنایت کار ھای خود را توجیح کنید 

  .بھ خاطر انسانیت  –نادر 
ت  –آنجلینا  ھ جنای ت ب ھ دس د ک ما می گوی انسانیت بھ ش
  .بزنید 
  .کشتن یک زالو کھ عیبی نمی کند  –نادر 

ن حزب کثیف انسان مقدسی  –آنجلینا  توقع داشتم کھ ای
د  وده کن م آل ما را ھ ون ش ن . ھمچ خنان ای ھ س ا ھم ھ
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اما اینکھ شما این را بیان می . جمجمھ و استخوان است 
  !!!کنید 
ھ  –نادر  یچ رابط ن ھ من عقیده ی خود را می گویم و ای

ر ظمن د.ای با حزب جمجمھ و استخوان نخواھد داشت 
  .حزب ما آنارشیسم است نھ جمجمھ و استخوان 

ید شما ھنوز بھ درستی این حزب را نمی شناس –آنجلینا 
دکی مکث ..... این ھا در کثافت خود غرق شده اند .  ا ان ب

ازه وارد ھستید و نمی . آری باید ھم نشناسید ....  شما ت
  .دانید کھ چھ جنایت ھایی در این حزب شده است 

  .این جنایت نیست  –نادر 
ا  ت  –آنجلین ت نیس دد .... جنای ی خن ود م ا خ آری .... ب

داکاری پس لابد می خواھی. جنایت نیست  ھ ف د ک د بگویی
  .برای حزب است 

  .ھمین است . بلھ  –نادر 
  .نگفتم کھ شما حرف ھای حزب را می زنید  –آنجلینا 

  .چرا چرند می گویی  ...با عصبانیت  –نادر 
ھ  –آنجلینا  د ، پس چگون ھ ای رار نگرفت اگر تحت تأثیر ق

  است کھ سخن ھای حزب را بازگو می کنید ؟
تو بھ ھیچ نتیجھ ای نمی توان رسید با . کافیست  –نادر 

.  
  .پس می خواھید مرا ترور کنید  –آنجلینا 

  چاره ای دیگر ھست ؟ –نادر 
  ؟...کی  –آنجلینا 

  ؟...چیست  نتامنظور –نادر 
رور . منظورم روشن است  –آنجلینا  می گویم کی مرا ت

  .خواھی کرد 
  

  چشمان آنجلینا . نادر از جای خود بر می خیزد 
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  او. و دلھره در حال بیرون زدن است از ترس 
  آنگاه نادر . ھم از جایگاه خود بلند می شوذد 

  دست بھ کمر برده ، اسلحھ ی خود را در می آورد
  .و بھ طرف آنجلینا آن را دراز می کند 

  
  می خواھی چکار کنی ؟ ...با ترس  –آنجلینا 

دیگر وقتش . مگر زمان مرگ خود را نپرسیدی  –نادر 
  .ت رسیده اس

اما نادر من گمان نمی کردم کھ تا این حد جدی  –آنجلینا 
  .باشد 
ادر  روع  –ن وب ش یار خ ی ؟ بس اس کن واھی التم ی خ م
  .کن 

  .باور کن  قصد عصبانیت تو را نداشتم  –آنجلینا 
  .اما انجام دادی  –نادر 

ت ... ببین  –آنجلینا  د برای ر بیای ھ از دستم ب ھر کاری ک
واھم داد  ام خ و حت. انج ا ت وانم ب ی ت واھی م ر بخ ی اگ

  .بخوابم 
  .تو راست می گفتی من از زن ھا متنفر ھستم  –نادر 

ا  ود  –آنجلین وخی ب ا ش ن ھ ھ ی ای ا ھم ن ... ام اه ک نگ
  .عزیزم گفتم کھ ھیچ چیزی را از تو دریغ نخواھم کرد 

ان ... می خندد ... زن   –نادر  ت دادن جانت بھ خاطر نجال
  .کارکثیفی بزنید  حاظر ھستید دست بھ ھر

ا  د  –آنجلین یفم ... باش ن کث لا م و ... اص ھ ت ھ ک ر چ ھ
  ..اما آن اسلحھ را کنار بگذار . بگویی من ھستم 

ت ... ھرگز  –نادر  امروز دیگر مرگ تو فرا رسیده اس
.  

ھ ... آھان  –آنجلینا  ت ، باشد ب ودت چیس م مقص می دان
ذ. حزب شما می پیوندم  ارم اصلا سیاست را کنار می گ

واھم داد ...  ام خ ویی انج و بگ ھ ت ھ را ک ر چ ا ... ھ ام
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ار ... خواھش می کنم  نم آن اسلحھ را کن واھش می ک خ
  .بگذار 

  ...دیگر دیر شده است  –نادر 
ت ... ھرگز  –آنجلینا  واھم . ھرگز دیر نیس من انجام خ

  .داد 
ا را . اما زیرش خواھی زد  –نادر  ما زن ھ من جنس ش

  .شناسم  بھتر از خودتان می
م  –آنجلینا  ن . باور کن زیرش نمی زن دا ای ھ خ و را ب ت

  کار را نکن 
  

  سپس عکسی را از جیب کتش بیرون می آورد و آن را
  .بھ نادر نشان می دھد 

  
ا  ھ آن ھ ل ب نگاه کن ، این خانواده ی من ھستند ، لااعق

  .رحم کن 
نادر باور کن من برای خود نمی گویم ، من تنھا نگران 

  .ھستم آن ھا 
  نادر دست چپش را دراز می کند تا عکس را بگیرد

  اسلحھ بھ کف. اما آنجلینا با مشت بھ اسلحھ اش میزند 
  آنجلینا بھ طرف در می رود ، نادر نیز. اتاق می افتد 

  آن را شلیک می کند. مجددا اسلحھ را بھ دست می گیرد 
  و آنجلینا با اینکھ دست گیره ی در را گرفتھ است بھ زمین

  .می افتد و ھمچون ماری زخمی بھ دور خود می پیچد 
ا   آنگاه نادر روی صندلی می نشیند و ھمانطور بھ جنازه ی آنجلین

ھ . خیره می شود  ی شنود ب ھ را م فرانکلین کھ صدای شلیک گلول
  .با دیدن جنازه در را فورا می بندد . داخل اتاق ھجوم می آورد 

  
رانکلین  تم  –ف ی دانس ی دان... م رگش م ھ م ھ ب تم ک س

اق  در سریع اتف راضی خواھی شد اما نمی دانستم کھ آنق
  . خواھد افتاد 
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  و فرانکلین. نادر ھمانگونھ بھ جنازه خیره می شود 
  ....برای دلداری او ادامھ می دھد 

  
رد  واھیم ک ن خ دارد ، او را دف کالی ن زی . اش از چی

  ....  کسی نخواھد فھمید. نترس 
  ...فرانکلین ... ھ جنازه خیره شده است در حای کھ ب –نادر 

  چیزی می خواھی بگویی ؟ –فرانکلین 
باور کن قصد . نمی دانم چرا این اتفاق افتاد  –نادر 

  .کشتن او را نداشتم 
  . کار درستی انجام دادی دوست من  –فرانکلین 

باور کن کھ . از آن می ترسیدم کھ ما را لو دھد  –نادر 
  .ت او را نمی زدم اگر بھ طرف در نمی رف

وگرنھ باید . خوب است کھ این اتفاق افتاد  –فرانکلین 
  .تمام حزب را فدای این زالو می کردیم 

  
  نادر ھمانطور در سکوت. آنگاه فرانکلین بیرون می رود 
دو نفر ھمراه با فرانکلین می . بھ جنازه ی آنجلینا خیره می شود 
  .آیند 

ند و سپس آن را بیرون می جنازه را داخل یک گونی می انداز
  .برند 

  با بیرون رفتن آن ھا در حالی کھ چشم نادر ھمانطور بھ جای خالی
  .جنازه است پرده ھا پایین می آیند 

  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

ام ھاوکینگ : صحنھ ی سوم  –پرد ه ی سوم  ا ویلی راه ب ادر ھم ن
  )مرد کلاھدا(

  .و فرانکلین روی صندلی رستوران دور ھم جمع شده اند 
  

ارج  –ام ویلی ور خ ادر را از کش د ن ر بای ھ زودت ر چ ھ
  .کنیم 

  برای چھ ؟ کسی کھ چیزی نفھمیده است ؟ –فرانکلین 
ادر  –ویلیام  ت ن فراموش کرده ای کھ روز قبل از  جنای

می دانی این را ھمھ شنیده اند . با آنجلینا بحثش شده بود 
ای  ری ھ ونت و درگی ا دارای خش ادر و آنجلین ھ ن ک

  .ه اند فراوانی بود
  .اما من می خواھم کھ در آمریکا بمانم  –نادر 

  .این خواست حزب است  –ویلیام 
  .ولی من نمی خواھم این خواست را انجام دھم  –نادر 

و ... ای احمق دیوانھ  –فرانکلین  می دانی کھ اگر پای ت
  .گیر بی افتد فاتحھ ی حزب ما ھم خوانده می شود 

  کجا باید بروم ؟ –نادر 
ا اریس  –م ویلی ت . پ و محافظ ا از ت تان م ا دوس آنج

  .خواھند کرد 
  .می خواھم دیگر از سیاست دور شوم  –نادر 

ت  –ویلیام  ل توس ھ می ور ک ام عمرت را می . ھر ج تم
ی  ھ بگزران ا در . توانی در روسپی خانھ ھای فرانس و ی

دگی  ھر از زن ھ ھای ش ار خان ا و قم مشروب فروشی ھ
  .دوست داری زندگی کن  ھر طور کھ. خود لذت ببری 

ادر  دگی در  –ن رد ، زن واھم ک ار را خ ین ک آری ھم
  .روسپی خانھ ھا باید لذت بخش باشد 

دوار  –فرانکلین  دگی امی ھ زن در ب ا چق دوست نیھلیسم م
  .شده است 
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  و لیوان گیلاس... ھر سھ با ھم می خندند 
  .را سر می کشند 

  
  .ھستم نمی دانید کھ چقدر سرشار از زندگی  –نادر 

  .شاید بھ خاطر روسپی خانھ ھا باشد  –فرانکلین 
  

  .آنگاه بار دیگر ھر سھ خنده سر می دھند 
  

ام  ود  –ویلی ان نش اید باورت ر . ش ی از عم ا نیم ام
ت  د . گرانبھای من در ھمین اماکن پاریس گذشتھ اس بای

ھ در  قی ک ت ، عش ارج اس ی خ ور آدم ھ از تص ت ک گف
ت ب آنجاس ود  زنان پاریسی و دلفری ور خ مرده را از گ

  . زنده می کند 
  برای ھمین است کھ مرا بھ آنجا می فرستید ؟ –نادر 

  .ھمین طور است  –ویلیام 
  آنگاه بار دیگر لیوان گیلاس خود را بھ ھم می زنند

  بھ سلامتی زن ھای روسپی و دلفریب پاریس: و می گویند 
  .و سپس ھر سھ گیلاس را دوباره سر می کشند 

  
رانکلین ت دور  – ف وانی از سیاس ی ت ا م ت ت ر اس بھت

  .البتھ شاید چند سال دیگر من ھم بھ تو بپیوندم . باشی 
  مگر تو ھم می خواھی آدم بکشی؟ –نادر 

  
  ...فرانکلین بھ ویلیام نگاھی می اندازد 

ام  ام داده  –ویلی یش انج ای پ ال ھ ود را س تار خ او کش
  .است 

  .گم من یک جنایت کار بزر. آری  –فرانکلین 
ادر  ت در  –ن اس جنای ما اس ھ ش د ک د بگویی ی خواھی م

  .حزب ھستید 
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رانکلین  ام  –ف یار ... ویلی ر بس ن پس ھ ای تم ک و نگف ھ ت ب
  .باھوش است 

  . آری او خود را برای ما بھ اثبات رسانیده  –ویلیام 
  

  ھمین طور است پس بھ سلامتی جک قاتل
گمان می کنم کھ . این خواست زندگی است  –نادر 

از این عامل بسیار خوش . خت دیگر بھ من رو کرده ب
  ...اما . حالم 

  اما چھ ؟ –فرانکلین 
  .نمی دانم کھ چرا باورم نمی شود  –نادر 

  .چھ چیزی باورت نمی شود  –ویلیام 
  .اینکھ سرنوشت مرا از سیاست جدا کند  –نادر 

  ھنوز آواز سیاست را در گوشت می شنوی ؟ –ویلیام 
  .م گمان کن –نادر 

  .اگر می خواھی آمریکا را ترک نکن  –فرانکلین 
ترک خواھم کرد ، چرا باید ترک نکنم ... نھ  –نادر 

زمانی کھ دختران زیبای فرانسوی انتظار مرا می کشند 
.  
  

  .پس بھ سلامتی فرانسھ 
  آنگاه ھر سھ لیوان گیلاس را سر می کشند

  .و پرده ھا پایین می آید 
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دقیقھ  ١٠:٣٠ساعت روی دیوار : صحنھ ی چھارم  –پرده ی سوم 
ایل خود  ردن وس ع ک ی صبح را نشان می دھد و نادر در حال جم
روی تخت است و آن ھا را بھ صورت مرتب و با عجلھ در داخل 

دازد  ی ان ود م دان خ ی . چم ون وارد م ر و لینک ال جنیف ن ح در ای
  .شوند 

  
  سلام  – لینکون

  سلام دوستان... آه  –نادر 
  جایی می خواھی بروی –جنیفر 
  .باید برای چند روزی بھ سفر بروم  –نادر 

  کجا ؟ –جنیفر 
  .خودم ھم نمی دانم  –نادر 

  نمی دانی و چمدان می بندی ؟ –لینکون 
نم . شما ھا چقدر سؤال می پرسید  –نادر  لزومی نمی بی

  .کھ بھ سؤال ھای مسخره ی شما پاسخی بدھم 
ون زوم می ب – لینک ا ل ر آب ام ر مردم را زی ھ س ی ک ین

  .کنی 
  

  ...نادر بر می گردد
  منظورت چیست ؟ کدام مردم ؟ –نادر 

  .آنجلینا را می گویم !!! کدام مردم  –لینکون 
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ادر  ا  –ن ھ !!! آنجلین ر آب رفت رش زی ا س ر آنجلین مگ
  . ؟است

ازی در می ... می خندد ... آو  –لینکون  وب ب چھ قدر خ
  .آوری 
رانکلین منظورت چیس –نادر  ر . ت ف ھ کسی زی سر چ

   ؟آب رفتھ است 
  .واقعا تو چیزی نمی دانی  –لینکون 

و را ... کافیست  –نادر  دیات ت ھ چرن من نھ وقت دارم ک
  .گوش کنم و نھ حوصلھ اش را 

  .باشد  باما شاید برایت جال –لینکون 
  چھ چیزی ؟ –نادر 

  .اینکھ آنجلینا غیبش زده است  –لینکون 
ھ . نگران شدم ... آه !! !جدی  –نادر  پلیس در این رابط

  کاری کرده است ؟
  .کرده است اما سر نخ چندانی ندارد  –لینکون 

کسی کھ نمی تواند او را بدزدد ، این طور نیست  –نادر 
  ؟
   

  ...با کمی مکث 
  

ین  رای ھم ده ام و ب نکند تو فکر می کنی من او را دزدی
ی  ر آب م ردم را زی ر م ویی س ی گ ھ م ت ک ی اس ... کن

ت  ور اس واھم . آری ھمینط ی خ رانکلین م تی ف راس
  .چیزی را بھ تو بگویم 

  چھ چیزی ؟ –لینکون 
  .ھیچ دیوانھ ای را بھ اندازه ی تو ابلھ ندیده ام  –نادر 

  .این نظر توست  –لینکون 
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ت را  –نادر  ت زن گوش کن دوست من ، بھتر است دس
ذرانی  ریح بگ ردش و تف ھ گ دتی را ب ری و م اید . بگی ش

  .اینگونھ حالت بھتر شود 
  

  ...خطاب بھ جنیفر 
  

ده ،  ک نشان ب ک روانپزش جنیفر حتما شوھرت را بھ ی
  .معلوم است کھ عقل خود را از دست داده 

ل از . عقل خود را از دست نداده ام  –لینکون  ا قب آنجلین
ن  ات م ھ ملاق د از آن ب ود بع رار ب د ق و بیای یش ت ھ پ آنک

ری از  بیاید اما از آن لحضھ د دیگر اث کھ بھ دیدار تو آم
  .او نبود 

ده ام  –نادر  ھ . فرض کنید کھ من او را دزدی ھ چ حال ب
  .درد من می خورد 

  .چھ کسی گفتھ است کھ او را دزدیده ای  –لینکون 
  پس چھ ؟ –نادر 

  .او را بھ قتل رسانده ای  –لینکون 
ک تو ی. بس کن لینکون تو را بھ خدا ... می خندد  –نادر 

ر  وی ، روز دیگر کلانت ت . روز کشیش می ش بس اس
  ...دیگر 

  .این موضوع جدیست نادر  –لینکون 
اما بھ چھ . می خواھی بگویی من او را کشتھ ام  –نادر 

  دلیل ؟
  . بھ خاطر آنکھ دشمن حزبیت بوده است  –لینکون 

  چرند است  –نادر 
  

بیرون نادر چمدانش را می بندد و می خواھد کھ از در خروجی 
  برود



 ٦٣

در این حین لینکون اسلحھ ای از کمرش بیرون می آورد و آن را 
  بھ

  .طرف نادر می گیرد 
  

  .انتظار داشتم کھ دیوانھ باشی اما نھ تا این حد  –نادر 
  .باید صبر کنی تا پلیس بیاید  –لینکون 

  
  خطاب بھ جنیفر

  
زن  گ ب د روشن . بھ پلیس زن ی را بای ن روان تکلیف ای

  .کنیم 
ی  –ر ناد ن اسلحھ را از کجا ... می خواھی چکار کن ای

  آه کافیست من دیگر باید بروم... آورده ای 
  

  ....با فریاد 
ر  –لینکون  چمدان را زمین بگذار و دستانت را بالا بگی

.  
س  –نادر  آھان ، شاید تو زیادی مشروب خورده ای ، ب

  .کن دوست من ، آن اسباب بازی کثیف را کنار بگذار 
ار او شاید . اسلحھ ات را کنار بگزار عزیزم  – جنیفر ک
  . نباشد

ت  –لینکون  ود اوس ار خ ھ ک و . حتم دارم ک ھ ت ن را ب ای
  .نشان خواھم داد جنیفر 

ا ... فرض کن کھ کار او باشد  –جنیفر  ھ م ن مسألھ ب ای
اطی دارد  ھ ارتب ن .... چ ر ای ودت را درگی زم خ آه عزی

  .مسائل نکن 
ن تو فقط بھ پ –لینکون  الیس زنگ بزن ، بھ ای  حرف ھ

  . کاری نداشتھ باش 
  این اسلحھ را از کجا آورده ای ؟ –نادر 
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گفتم بھ ... با فریاد  می خواھد ما را گمراه کند ، –لینکون 
  .پلیس زنگ بزن جنیفر 

  ...آه عزیزم  –جنیفر 
  .اصلا خودم زنگ می زنم  –لینکون 

  
  وررد و ھمانطگوشی موبایلش را از جیبش در می آو لینکون

کھ می خواھد شماره پلیس لس آنجلس را بگیرد نادر بھ او حملھ 
   برد می

اسلحھ بھ گوشھ ای پرت می . و ھر دو غلطان بھ زمین می افتند 
  شود 

لینکون  کنار قلبنادر اسلحھ ی خود را بیرون می آورد و بھ 
  .شلیک می کند 

  ...د در این حال جنیفر اسلحھ ی فرانکلین را بلند می کن
  

ود ... آه خدای من  –جنیفر  اورم نمی ش ور ... ب و چط ت
  ...آه خدایا... توانستی بھ دوست خودت شلیک کنی 

مت  –نادر  ھ س ودش ب ود ، او خ باور کن تقصیر من نب
  .من مجبور بودم از خودم دفاع کنم . من اسلحھ کشید 

اری  –جنیفر  ت . تو جنایت ک ت می گف رانکلین راس . ف
  . م تو کشتھ ای آنجلینا را ھ

  ...اسلحھ را کنار بگذار . باور کن عمدی نبود  –نادر 
  ھرگز  –جنیفر 
  ..کنار بگذار  –نادر 

  ھرگز این کار را نخواھم کرد  –جنیفر 
می گویم این کار عمدی نبود ، آن را کنار بگذار  –نادر 

.  
  

  ...با فریاد 
  بھ تو گفتم ھرگز  –جنیفر 

   



 ٦٥

  د و نادر می خواھد فرار کندسپس گلولھ را شلیک می کن
  در این موقع . کھ گلولھ بھ شانھ ی چپ او بر می خورد 

  اسلحھ ی خود را با دست راستش بلند می کند. نادر فریاد می زند 
  . و آن را بھ وسط پیشانی جنیفر می زند 

  در این زمان بلند می شود ، در حالی کھ دستش را روی شانھ ی
ا با ھمان دست بر می دارد ، دستش چپ خود می گذارد چمدانش ر

  را
بھ سمت دستگیره ی در دراز می کند ، اما در این حال صدایی را 

  .می شنود 
  این صدا صدای لینکون است 

  
ان غرب و گروه ھای  –لینکون ھ جھ می دانی دلیل آنک

  ضد مذھب خدا را قبول ندارند چیست ؟
  

  ... نادر بر می گردد 
ادر  ال و  –ن ی ح دایی ب ا ص د ب ی دھ واب م یلش  ...خستھ ج دل

  چیست ؟
ھ  –لینکون  د ن ود می خواھ غرب خدا را برای دنیای خ

دا  د پی تی از خداون ین درک درس رای ھم رت و ب آخ
کمونیسم ، مارکسیسم ، سوسیالیسم و ھمھ . نخواھد کرد 

ون  د ، چ ا می خواھن ی احزاب سیاسی خدا را برای دنی
ر احتی ند دیگ ی رس ود م درن خ ار م ھ روزگ ھ ب اجی ب

  .خداوند ندارند و در لذات دنیوی خود غرق می شوند 
  

لینکون می میرد و نادر در حالی کھ چمدانش را زمین گذاشتھ 
  است

بھ ھمان  بھ سمت دستگیره دراز می کند ، بار دیگر دستش را
  : چیزی زیر لب با خود تکرار می کند  حالت می ایستد و

  
ود دارد خ. خواست بھ جای حقیقت . آری  –نادر  دا وج
ود او را ...یرآ... آری  د وج ا نمی خواھ ت م ا خواس ام
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ت .بپذیرد  ھ او ...  و این یعنی خواست بھ جای حقیق البت
ھ . راست می گوید  انسان ھا دو دستھ ھستند ، کسانی ک

بھ دنبال خواستھ ھای درونی خود می روند و کسانی کھ 
ھ راه می افتن ویش ب ی خ ... د بھ دنبال عقل سلیم و حقیق

ت  ت اس دا ... درس ت و خ ی خواس ب یعن ع تعص در واق
چیزی دیگر ھست و اینکھ خداوند ما را ... یعنی حقیقت 

ت  رده اس ق ک ود . آزاد خل تان خ ا در دس ال م س اعم پ
ت  ت ... آری ... ماس ت اس را. درس م چ ی دان ا نم .. ام

د .... خوابم می آید  ...نمی دانم ، نمی دانم . خوابم می آی
ا . نمی دانم چرا ... من دیگر خوابم می آید آری ....  تنھ

وابم  واھم بخ ی خ ھ م م ک ی دان واب .. م واب ... خ ... خ
  .آه ... خواب 

  
  .در این حین در باز می شود  

ویلیام ، فرانکلین و سھ نفر دیگر با چمدان ھای بزرگ کھ 
مخصوص نعش کشیست  وارد می شوند ، فرانکلین اسلحھ اش را 

. از می کند          وبھ گلوی او شلیک می کند بھ طرف نادر در
  در این حال نادر گلوی خود را می گیرد و در

  حالی کھ انگار کسی گلویش را سفت گرفتھ و فشار می دھد 
  گلوی خود را با دست راستش کھ گلولھ بھ آن نخورده است 
  می گیرد و در حالی کھ بھ چشمان دوستانش خیره شده است

  نگاه دستش را از گلوی خود رھا کرده و ھنگامیآ. زانو می زند 
  کھ شلوار فرانکلین را می چسبد از گوشھ ی پاھای او بھ کناری 

  . می افتد 
  

  .بھ من گفتی کھ مگر من آدم می کشم  –فرانکلین 
ا  –ویلیام  من ھم بھ تو گفتم کھ او کشتار خود را سال ھ

  .پیش انجام داده است 
مت و شرمنده از ای –فرانکلین  ھ س نکھ نتوانستیم تو را ب

  . روسپی خانھ ھای پاریس بفرستیم 
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ھ  ھم می زنند آنگاه شیشھ ھای شامپاین خود را بھ د ، ب و می گوین

  . سلامتی روسپی خانھ ھای فرانسھ و پیشوای بزرگمان
  
  
  

  سپس آن سھ نفر با جسھ ھای قویشان اجساد
  آن ھا را در داخل چمدان می گذارند و با رفتن شان

  در حالی کھ صحنھ خالی از بازیگر است پرده ھا پایین می آید
 
 
 
 

امپریالیسم بھ معنای آن است کھ 
خودخواھی جمعی را جایگذین 

خودخواھی فردی کنیم و برای ھمین 
است کھ در میان خود جامعھ فساد و 

 .خود پرستی نیز موج می زند 
 

در واقع آنچھ کھ ھگل می گوید ذھن 
ادت کرده است ما بھ قانون علیت ع

دروغ محض می باشد چرا کھ حقیقت 
دارای ذاتی جدا از خود انسان است 
 .و این یعنی خدا و یا حقیقت محض 
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